ابر 


وف 


شاهکارهای ادییات فارسی 


از شاهنامةً فرووسی 


به کوشش ذبیح الله صفا 


چاپ سپزدهم:۲۵۲۶ 


بها: ۴۰ریال 


[خصامایت رز | 

فردوسی» حکیم ابوالقاسم 

دستم و اسفندیار 

به کوشش ذ بیح اه صفا 

چا هشتم : ۱۳۴۷ -- چاپ هم : ۱۳۴ 

چاپ دهم: ۱۳۵۱- چاپ یازدهم:۱۳۵۲- چاپ دوازدهم:۱۳۵۴ 
چاپ سیزدهم:۲۵۳۶ 

چاپ وصحافی: چاپخا نف سپهر - تهران 

حق چاپ محفوظ است 


داستانی که | کنون‌با توضیحات وحواشی تقدیم خواننه گان میشود یکی 
از شاهکارهای استاد ابوالمّاسم فردوسی(متو لدبسال۳۳۹ ومتوفی بسال٩٩6یا‏ 
۴6)۹) صاحب شاهنامةً منظوم است. ابوالقاسم فردوسی اطبعَةٌ دهقا نان طوس 
بود و زندگی‌وی بیشتر در مولدش یعنی رید باژ که در آن آب وذمینی‌داشت 
سپری شد. از حدود سال ۳۱۷۱-۳۰ بنظم شاهنامهٌ منئور ابو منصوری ( که 
جند تن از سا لخوردگان خراسان درسال ۳۴٩‏ بفرمان ابو منصود محمدین 
عبدا لرذاق سپهسالار خراسان درعهد ساما نیان سموم بسال+۴8 تا لیف کرده 
پودند) آغاز کردو نسخة اولآ نرا درسال ۴۸۴ ببایان‌برد و سپس پاز بافزودن 
داستا نهای دیگری خاصه‌داستان رستم از کتاب اخباددستم تألیفه آزادسرو» 


بر نسخهّتخستین پرداخت وبعداز آن‌که درحدود سال ۳۹۵ یینی بیست وینج ‏ ۰ 


سال پس‌از شروع نظطم شاهنامه‌با دربادیمینا لدو لةوامینا لملة سلطان‌محمودین 
ناصرالدین سبکتکین ( متوفی بسال۴6۳۹ )آشنایی پافت بر آن شدکه نسخةٌ 
دومی از شاهنامه تر تیب دهد و بنام محمود در آودد و این‌کار درحدود سال 
۰۱-۰صودت گر فت ولی‌بینو نت مذهبی‌فردوسی (تشیع) ومحمود (تسنن) 
واختلاف نژادیآندو ودبض مشکلات دربادی مایةٌ حرمان فردوسی از صلات 
محمودی گشت و کار بتهدید فردوسی‌وفر ار اواذ غز نین‌کشيد. اذین پس‌فردوسی 
مدتی در هرات وچندی در مازندران بس برد و سپس بخراسان باز گشت و 
درحدود سال٩6‏ یاپ۹٩6‏ ددمولٌ خویش در گذشت و ددباغ خود در ناحیهٌ 
طابران طوس مدفون گشت. ۱ 
ی 
شاحنامةٌ فردوسی ازشاهکارها و ]ثادجاویدان شعرفادسی و ازمنظومهای 
۱ حماسی مشهور جهان است که باغلب زبانهای خادجی خرجمه شدام قدانستان 
منتخبی که اکنون تقدیم خوانند گان‌گرامی میشود یعنی داستان رستم و 
اسفندیار یکی اذقستهای مفهود واستادانة این اثر گرا نبهاست . 


3 شاهکارهای ادبیات فادسی 


در این داستان دوتن اذ بزر گرین پهلوانان ایران پایکدیگر دوپرو 
می‌شو ند. دستم‌جامع خصائل پهلوانی‌یعنی مردا نگیو آذاد گی وشجاعت وشاه- 
ددستی : و کسیاست که پر ایایران‌همه‌مصائب را تحمل کرد و آنرا ازمخاطر ات 
عظیم نجات بخشید وعمرخود را درحفظ تاج و تخت کیان گذاشت . اسفندیار 
بهلوانی است که بدعای ذرتشت روین تن شده وحر به‌ها بررتن‌او کار گر نیست. 
وی می‌خواهد بفرمان پدر وبرای دسیدن پتاج و تخت شامی بندپرپای رستم 
نهد وا گرچه منکر خدمات رستم نیست و لی‌سر پیچیازحکم پا دشاه دا نیز خلاف 
دین وآیین میداند ورستم را باطاعت حکم پادشاه مبخواند ؛ ورستم اگرچه 
جنگ با یکی از افراد کیانی را گناهی نایخشودنی میشمارد لیکن از تحمل 
عار نیز گریزان است وهمین دو اصل وهمچنین مواجهه با مردی دویین تن 
که زخم سلاح دا در اواثری نباشد سیب دشواری بزد گی پرای دستم است تا 
پحدی که بچاده گری و توسل او بسیمرغ منجر میگردد . 

نام اسفندیار در اوستاسپنتودات 5008168819 و در متون پهلوی 
سینددات 809806081 با سیندیات 808۳08 و در متون عر‌بی اسفندیاد 
است که در فادسی باشتباه اسفندیار شد. و رستم در متون پهلوی دتستخم 
۴0-200 است ونام برادرش اوزواد گه جوحقب ولا (زوانه) . 

بر ای‌اطلاع دقبق تر داجم بهمهًاین مباحث رجوع کنید پکتاب حماسه 
سرآأیی درایران تا لیف نکار ند این سطور . 


7 ذبیح‌الله صفا 


دسنم واسفندیاز 


کنون خورد باید می‌خوشگواد 
هواپرخروش وزمین پر زجوش 
همه بوستان ذیر بر گه گلست 
به پالیز بلبل بنالد همی 
شب تیره پلبل نخسبد همی 
من اذ آبر بینم همی باد و نم 
بخندد همی بلبل و هر زمان 
ندانم که عاشق گل آمد گر" ابر 
بدژد همی پیش پیرآهنش " 
سرشك" هوا بر ذمین شد گوا! 
که دا ند که پلبل چه گوید همی 
همی ناله از مرك اسنندیاد 


چو آواذ دستم شب تیر» » آبر 


ز دهتان"۱ شنیدم یکی داستان 


که چون مست‌باز آهمد اسفندیاد 
کتایون قیصر ۱۳ که بد ماددش 


که می بوی مشكآیداز کوهساد 
خنك آنکه دل شاد دارد بنوش 
همه کوه پر لاله و سنبلست 
گل از نالهًٌ او ببالد؟ همی 
گل از باد و بادان بجنید همی 
ندانم که نر گس چرا شد دژم 
چو برگل نشینه گشاید زبان 
که اذ ابر بینم خروش هزبر؟ 
ددخشان شود آتش" اندد تنش 
بنزديك خودشید فرمانروا 
بزیر گل اندد چه پوید همی 
ز بلیل سخن گفتن پهلوی" 
ندارد . بجز ناله زو یاد گار 
بدژّد دل پیل و چنگه هژ بر 


که بر خواند از گفتة باستان 
دژم۱۲ گشته از خانةٌ شهریار "۱ 


گر فته شب تیه اندد پرش 


۱- پالیز: بوستان. کشت‌زاد. ۲- بالیدن: نمو کردن» افزون‌گردیدن. 
بزد گ‌شدن» میل کردن. ۳- با. ۶ شیر. 9ب یعنی» دأمآن‌پیشین‌پیراهنش‌را . 
هرادیرق است. ۷- سرشكت: قطره‌اشك. ۸- کوا :گواه. شاهد. -٩‏ بهلوی 


دراینجا بمعنی پارسی‌مقا پل تاژی‌هست, و دراصطلاح اهجذدهمی ایران‌دد دورهٌ 


اشکانیو ات ثی که ده پهلوی قبا لی‌و جنو می با اشکانی‌و ساسا نی .ا کلدانی و پادسی 
تهسیم‌هیشود. ۷۶- در نسخبهعمول, تلبل. دوژم؛ اقسرده. غمگین؛ پرشان 
آندشه‌مند. ۱۲- مراد گشداسپ پدر آهفندیاد است. ۱۳- کعایون دخترقیصر 


زن گشتاسپ . 


" 


چو از خواب بیداد شد نیمشب 
چنین گفت پا مأدر اسفندیار 
مرا گفت چون کین لهراسپ شاه 
همه پادشاهی؟ و لشکر تراست 
کنون جون رآ زذانیین اف 
بگویم پدو آن سخنها که گفت 
اگر تاج شاهی سپادد یمن 
و گر ایچ‌تاب؟ اندز آدد بچهر. 
بمرردی من آن تاج برسر نوم 
ترا باتوی شهر" ایران کنم 
غبی" شد ز گنتاد او مادرش 
بدانست کان گنج و تخت و کلاه 
بدو گفت کای دنج دیده بسن 
هبه گنج و فرمان و دای وسپاه 
یکی تاج دارد پددت ای پس 
چه نیکوتراز نره شین ژیان"۲ 
چواو بگذردتاج وتختش تر است 
چنین گفت با مادر اسفندیاد 
که پیش زنان داذ هر گزمگوی 
پر آژنگه؛" و تشویر *اشد مادرش 


شاهکارهای اد بیات فادسی 


یکی جام می‌جست و بگشاد لب 
که با من همی بد کند شهریاد 


بخواهی‌بمردی ز ارجاسپ شاه" 
همان گنج باتخت و افسر تراست 
سرشاء بیداد گردد ز خواب 
ز من داستیها نباید نهفت- 
پرستش کنم چون بتان دا شمن" 
بیزدان که‌بربای‌دارد سپهر . 
بایرانیان گنج و کشور دهم 
بزه‌د و پدل کاد شیران کنم. 
همه پر نیان" خار شد در برش 
تبخشد بدو أمبردار؛ شاه 
و کر جه جوید دل تاجور 
تو دادی بر این برفزو نی‌مخواه 
تو دادی همه لشکر ویومو بر؟ 
به پیش پدد بر , کمر بر مبان 
بزر گی‌واود نکه۱ ۱و بختش‌تراست 
که نیکوزد این‌داستان۱۲هوشیاد 
چو گویی.سخن بازیا پی بکوی۲۳. 
ز گنتن پشیمانی آمد برش 


۳۹ ارجاسپ پادشاه‌توران هنگامی ده کشعاسپ‌در سیسعان بودبه بلخ‌پا بتخت 
گشداسپ‌نا خت و بدر او لهر اسپ را که‌در توبهار بلخ مععکف‌بود بکشت. اسفندبار 
بخو زخو آهی‌جد بر آن‌شد که ار جاسپر! بقعلآورد بدین‌شرط که کشتاسپ پادشاهی 
رابدودهد لیکن‌پدد بوعد‌خوش وفانکرد. ۲- پادشاهی: ساطنت. هملکت.دد 
اینجاهمهً پادشاهی‌بعنی‌س‌اس کشور. ۳-بت‌پرست. - تاب: چین‌دشکن,رونق» 
فروغ؛ گر می. تف»خشم. ۵ کشود. -غمگین. ۷-یادچها بر شمین‌هنقش »پر ند. 
#۸ مشهود بزر گه. بومو دن: سر‌دهین و اقلیم. دشت‌و بیأ بان. ِِ.- ژیان 
خعمناك. مهیب. ۱۱-تخت. ۱۲-داستان‌زدن:گفتن داستان: بیان کردن آ۱۳۰۵- 
معنی‌سندن تو پرا کنهءوراز فاش‌میشود. ۲-۱ژنك: چین‌وشکنج که بردوی‌افتد. 


۵ تشویر: خجلت . شرمساری. 


نشد ‏ پیش گشتاسپ اسفندیار 
بخوا ند آن‌زمان شامجاماسپ را 
برقتند با زیجها" در کنار 
که او دا بود زندگانی دراز؛ 
پسر ین نهد تاج شاهنشهی ٩‏ 
ورا در جهان‌موش؛ بردست کیست 
چو بشنید دانای ابران" سخن 
‌ تیمار" مز گان پر از آب کرد 
همی گفت بد روز و بد اخترم 
ودا هوش در زاپلستان بود 
به زابل زماش سرآید همی؟ 
دل شاه ایران پر اندیشه! شد 


درپیشگاه پدر 
جوبر گشت شب گرد کرده‌عنان"۱ 
نشست از بر تخت زد شهریاد 


ده مار ۱۶و ۱۵ 
همی بود پیشش پرستاد سس 
پدو گنت شاها انوشه"۱ بدی*۱ 


سرداد و مهر از تو پیدا شدست 


همی بود با داهش! و میگسار 
همان فال گویان لهراسپ را 
پیر سید شاه از گو" اسفندیار 
نشیند بخوبی و آدام و ناذه 
بر او پای دادد بهی و مهی ٩‏ 
کز آن درد ما دا پباید گر یست 
نگه کرد با زیجهای کهن 
ز دانش بروها" پر از تاب کرد 
بد از دانش آید همی برسرم 
بچنگه یل پود دستان" بود 
چو با پور دستان بر آیدهمی" ۲ 
روانش ذ انديشه چون بیشه شد 


سییده سس آودد رخشان تتنان ۱۲ 
بشد پیش او فرخ اسفندیار 
۳ اندیشه و دست کرده بکش"۱ 
۱۹ 


ترا بر مین فرْ »۱۳ ایزدی 


همان‌تا ج وتخت‌ازتو زیبا شدست 


۲ رامش: شادی ۰ شاط. فراغت . نت زیج: قانون تنجیم و کتابی که‌در 
جداول آن اوضاع کوا کب و خطوط طولی وعرضیوه‌قدار حر کت ومراکن کوا کب 
را معلوم کنند. اصل‌حساب نجومو قا نون‌تنجيم. ۳رگوشجاع. زودمند. 4-جوش: 


م رگد جان» نیروی‌عاقله. 9- ممنی‌جاماسپ که‌درداهعا نها بعرد ودانش‌معروفست 


-٩‏ تیمار:اندوه,مراقبت ۷- ابروان. ۸- پوردستان‌شنی‌دستم‌دستان» نام‌دیگن 


زالزد پسر سام‌تر بمان‌است. -٩4‏ سر آمدن‌زمان,دسیدن‌اجل. ۱۰-ستیزد. ۱۱- 


پن‌اندبشه: اندشه‌هند؛ بیمناك متشفکن 


۲ عنان گرد کردن:شتاب‌دفتن. ۱۳- 


سنان‌بر آودده تیغ‌زد. 6 ۱- پرستاد:پرستنده فلا کنین. ۱۵-فش‌مانند. ۱7- 


کش:بغل,خوش:د لیذیر. ‏ ۱۷-جاوید. ۱۸-باشد. ٩۱-فره:فرشکوه:عناعت‌اذلی»‏ 


ور خره ( ضم‌اول و تشدید وفتجرا. ) 


۸ 


ترا ای پدد من یکی بنده ام 
تو دانی که ارجاسپ از بهردین 
بخوردم من آن سخت سوگند‌ها 
که‌هر کس که آردبدین‌دین‌شکست 
میا نش بخنجر کنم بر دو نیم 
وزآن پس کهادجاسپ آمد بجنکه 
مرا خوار کردی بگفت کرزم؟ 
پستی تن من ببند گران 
سوی گنبدان دژ فرستادیم 
بزابل شدی بلخ بگذاشتی؟ 
ندیدی همان. تیغ ارجاسپ را 
جو جاماسپ آمد مرا بسته دید 
مرا پادشاهی پذیرفت" و تخت 
سخنها جز این نیز بسیاد گفت 
غل و بند پر هم شکستم همه 
ازیشان بکشتم فزون از شمار 
۳3 ازهفتحان* اندد آدم سخن 
زتن بازکردم؟ سر ارجاسپ را 
هبه نیکوییها نهادی بگنج 
همی گفتی اد باز بینم ترا 
نسارم گرا اشتز. و قست. عاج 
بهانه کنون چیست من برچهام 
شهان کفتهةٌ خود بجای آودند 
سر دا بنه تاج اکنون بس 


شاعگادهای اذییات فایتی 


همه پآرزوی تو پویندهام 
پیامد چنان با سوادان چبن 
جو پددفتم آن ایز دی پندها 
دلش تاب گیرد ۱ شود پت پر ست » 
نباشد مر! از کسی ترس د بیم 
نهر گشتم ازجنگه جنکی پلنکه 
چو جام‌کیی" داشتی دوز بزم 
پبزنجر و مسمار؟ آهنگران 
۳ خوادی ببیگاتگان دادیم 
همه دزم دا پبزم_ پنداشتی 
فکندی بخون شاه لهر اسپ را 
وزان بستگیها مرا خسته دید 
براین نیز چندی بکوشید سخت 
که گفتار با درد و عم بود جفت 
دوان آمدم پیش شاه و رمه 
ز کرداد. من شاد شد شهریار 
همانا که هرگز نیاید به بن 
بر افراختم نام گفتاسپ را 
مرا مایه خون آمد وسود دنج 
ز روشن‌روان بر گر تن ترا 
که حستی بمردی سزاواد تاج 
پر اذ دنج پویان ذ بهر که‌ام 
ز عهد و ز پیمان خود نگذرند 


"۹ ۰ ۱۰ 
چنان چون‌نمادت بسن بر بدد 


- ازداه‌یگردد. ۲- کردم اسفندیار رامتوم باعصیان برپدر کرد و نزد 


گشتاسپ از او سمایت نمود و گشتاسپ فرزند دا به گنبدان در محبوس ساخت. 


۳-کیی: کیافی؛ شاهی. 6 هيخ. ۵- رها کردی .۰ *- پذیرفتن : قبول کردن ۰ 


عهد کر‌دن» قول دادن نفر کردن. ۷- لشکن. ۸- در نسخ‌مممولا هفعخوان با 


واو نوشته‌دده است‌لیکن‌ظاهراً بدونو اوسحیی‌است. *-جدا تردم. آزتن‌ب‌بدم. 
۰- لهراسپ درحیات خویش پادشاهی دا بگشتاسپ داد. 


رستم و استندیاد 


پفرزند پاسخ چنین داد شاه 
اذاین بیش کر دی که گفتی تو کار 
نبینم کنون دشمتی در جهان 
بگیتی ندادی کسی دا حمال! 
که او راست تاهست زابلستان؟ 
پمردی همان ز آسمان بگدد 
بپیچد ز دای و ذ فرمان من 
سوی سیستان رفت باید کنون 
بسرهنه‌کنی تیسغ و کوپال" دا 
زواره۲ و فرامرز *دا همچنن 
بدادار گیتی که او داد زور 
بزند و بزردشت و دین بهی 
که جون این سخنهاً بجای آودی 
سپادم ترا گنج وتخت و کلاه 
چنین پاسخ آوددش اسفندیار 
همی دود مانی ز دس کون 
توبا شاه چین جوی ننگه ونبرد 
چه جویی نبرد یکی مرد پر 
ز گاه منوجهر تا کیقباد 


همیخو | ندندش خداوند دخش 


۵ 


که از راستی بگذری نست راه 
که یاد تو یادا جهان کرد گار 
نه در آشکارانه اندد نهان 
مگر پر هثر نامور پور زال" 
همان بست؛ وغزنين و کابلستان* 
همی خویشتن کهتری نشمرد 
سس اندد نیارد به پیمان من 
بکار آودی جنگك ودنک وفسون 
ببند آودی دستم_ زال دا 
نمانی که کس بر نشیند بزین 
فروز ند اختر و ماه و هور 
پنوش آذر و آذد فرهی 
ذ من نشنوی زآن سپس‌داوری 
نشا نمت با تاج در پیشگاه 
که ای پرهنی نامور شهریار 
بر انداذه پاید که دانی سخن 
از آن نامداران بر انگیز گرد 
که کاوس خواندی ودرا شیر گیر 
همه شهر ۱ ايران بدو بود شاد 
جهانگیر وشیر اوژن""وتأجبخش 


۱- قرین‌وعدیل. ۲- رستم. ۳- غز نینو آن‌ناحیتها که بدو پیوسته‌است 
همهر یه زایاستان‌باز خواننه ) ح<دودالعا امص ۶ ) - «ست2هر ی بزد گست با 


دار5محکم مر لب‌هیر ند نا ده‌یا ۳ حنیتی سیار و در هندوستا نستو جای‌با زر گا نا نست 


ومر دما نی‌اند جنگیو دلاود و ازومیوهاخیزد که خشك کنندو ججا ها درند و کر‌بای 
وصابون‌خیزد. ( حدودا اما لمص۳ ). ۵-کایل‌مر کزآهروزین افغا نستان‌است و 
در حدو دالعا مر اجع به آن‌چنین آهده‌است: کادل شهر کیست واوراحصاری است 


محکموهعر وف باستواریواندروی مسلما نا نند وهندوان‌اندو آندرویبدشا نهاست 


ص16 در فعحدن‌شهر و افزودن آن بر بللاد اسالامی در دست قوب ایت کار 
های‌بزر گک دفعه‌است. کسگرز. ۷- برادد دستم. ۸- پسررستم ٩-داودی:‏ 


احدجاج نز اعو خصومت. قضاو فعوی. تظلم. 


۰ -کشور ۱۱-آوژن: صفت فاعلی 


یمنی: افکننده, کشنده؛ وشیر اوژن‌بعتی افگننده و کشنده شیر ومرد اوژن نی 


۷۲۰ 
نه او در جهان نامداد نوست 
اگر عهده شاهان نباشد ددست 
چنین داد پاسخ باسفندیار 
هر آنکس که ازداه‌یزدان‌بگشت؟ 
اگر تخت خواهی همی با کسلاه 
چو آنجا شوی دست دستم ببند 
نوازه و فرامرز و دستان سام 
پیاده دوانشان بدین بادگناه 
از آن پس نبیچد سر از ما کسی 
سپهید بروها پر از چین بکرد 
ترا نیست دستان و دستم بکار 
دریغ آیدت تخت شاهی همی 
مرا گوشه‌یی بس بود در جهان 
پدو گفت گشتاسپ تندی مکن 


زلشکر گزین کن فراوان سواد . 


سلیح و سپاه و درم پیش تست 
چه پاید مرا بی تو گنج وسپاه 
چنین پاسخ آوددش اسفندیاد 
گر ایدونکه آید زمانم فراز؟ 


" ذ پیش پسدر باز شت او باب 
بایوان خویش اندد آمد دژم 


کتایون خورشید دخ پر ذخشم 


شاهکارهای ادپیات فادسی 
بزر گست و باعهدا کیخسروست 


نباید ز گشتاسپ منشور" جست. 
که ای پود گردنکش نامداد 
همان عهد او و همان باد دشت؟ 
ره سیستان گیر و پرکش سپاه 
بیادش ببازو فگنده کمند 
نباید که پیش تو سازند دام 
بیاود همی تا بپیند سپاه 
اگر کام و گر دنج یابد بسی* 
بشاه جهان گفت کزدین مکرد: 
همی چاده جویی ز اسفندیار 
ز گیتی مرا دور خواهی همی 
ترا باد این تاج و تخت مهان 
بزدگی بیابی نذندی" مکن 
جها ندید گان از در کار زار 
نوندی بجان بد اندیش تست 
همین تخت شاهی و زرین کلاه 
که لشکر نیاید مرا خود بکار 
بلشکر ندارد جهانداد باز 


هم ازبهرتاج وهم از گفت‌پاب ۱ 
لبی پر ز باد و دلی پر ذغم 


بپیش پسر شد پر از آب چشم 


۹ عهد فرمان. پیمان. ۲-ورمان. ۳۳ رستم آبین زر شترا فیذ در فته 


دود یعتی‌عهداو با باددشت برابراست. 9-یعنی خواه کام با بدو خواهر نج بسیار . 


7-منصرف‌هشو بیرون‌مرو. ‏ ۷-پستی» دراینجا افطراب وپرشانی. ۸- ازدر: 


لابقی٩-‏ فراز آمدن‌زمان: بی‌سیدن‌آن. فرارسیدن‌اجل. ۱۶۴- باب:پدربا با 


دستم واسفندیار 


چنین گفت با .فرخ اسفندیاد 
ز بهمن شنیدم که از گلستان 
پبندی همی رستم زال را 
ز گیتی همی پنه مادر نیوش 
سوادی که باشد بنیروی پیل 
بدرد چگ گاه دیو سیید 
هم او شاه هاماودانر!۲ بکشت 
بکین سپاوش ز افرایاب 
از آن گرد* چندانکه گویم‌سخن 
مده از پی تاج سر دا بباد 
پدر پر گشته است و برنا توی 
بپه یکسه بی تو دار ند چشم 
جنین پاسخ آوددش اسنندیاد 
هما نست دستم که دانی همی 
مر او دا ببستن" نباشد سزا 
آنکو کادتر زو بایران کسی 
و لیکن نباید شکستن دلنسم 
جگونه کشم سر ز فرمان شاه 
مرا گر به ذابل سررآید زمان 
و ژیت.سر آید یدامن 
بیادید خون از مه مادرش 
بدو گنت کای ژنده" پیل ژیان 
بسنده نباشی!۱ تو با پیلتن 


۱ 


که ای از پلان۱ جهان یاد گاد 
هبی‌دفت خواهی به زابلستان 
خداونه شمشیر و کوپال دا 
به بد تيز مشتاب وبر بدمکوش 
به پیکاد خوار آیدش رود نیل 
ز شمشر او گم کند دراه شید ۲ 
نیارست گفتن کس‌اورا درشت؟ 
زخون کرد گینی چو دریای آب 
هنر هاش هر گز نیاید بین؟ 
که باتاج خودکس زمادر نزاد 
بزور و بمردی توانا توی 
میفگن تنت در بلاها بخشم 
که ای‌مهر بان این سخن یاددار 
هترهاش چون‌زند۲ خوانی‌همی 
جنین بدنه خوب آید از پادشا 
نیاید پدید ادبجویی بسی 
که خی امک دق ری نکن 
چکونه گذادم" چنین پیشگاه 
پد! نسو کشد گردش آسمان 
ذ من نشنود سرد هر گز سخن 
همه پاك پر‌کند موی از سرش 
ز نیرو همی خوار داری روان ‏ 
از ایدر۲"مرو بی‌یکی انجمن۱۴ 


۱-بل: پهلوان. ۲ -شیددر ادبیات فارسی‌غا لب بهء‌عنی خودشید آید» لیکی 
اصلاچه دراوستا وچه دد ادبیات پهلویدوشن ودرخشان» وصفت‌هور (خود)» و 
یکیاز صفات‌چم‌است. ۳- هاماورآن: بمناخوذ از کلمةٌ عربی‌حمیر. 4-خشن 
8-دلیر. ٩‏ بهین آمدن: تمام‌شدن, بنهایت‌دسیدن. ‏ ۷ زند: ترچمه و تفسین 
یهلوی اوستا واصل‌آن از ئین‌تی(بعنی تفسیر) امایی ودر دوره اسلامی‌همواره با 
اوستا آودده‌میشود و گاء‌بتنهایی بمعنی اصل کتاباوستا استعمال می گر دد. ۳۹ 
آسیر کردن»هقید ساختن. ٩‏ رداکنم. ۱۰ ژنده: ههیب. دزر گت پاز ه پیرو 
فر‌سوده. ۰ ۱۷-بسنده «کاقی. بسنده‌بودن؛ حر بف‌شدن» براپر بودن ۰ ۱۲-اینجا . 
۳" انجمن: گر وه.جمعیت 3 


نک 

مبر پیش شیرژیان هوش خویش 
| گرزین‌نشان کام۱ تو دفتن‌است 
.بدوزخ مبر کودکان دا بپای 
یمأدر چنین گفت پس‌جنگجوی 
که‌چون‌کاهلی پيشه گیرد جوان 
ادر ز ابلستان 

بقبگیر*, هنگام بانگه خروس 
چو پیلی باسپ اندر آدرد پای 
وز آن پس پیاء‌د سوی‌هیرمند 
بر‌آیین ببستند پرده سرای 
شراعی" بزد شاهو بنهاد تخت 
می‌آورد و دامشگر" استندیار 
چو گل بشکنید ازمی‌سا لخورد* 
بیادان چنین گفت‌کز رای شاه 
مرا گفت پر کاد دستم بسیچ؟ 
فرتاهنیی بای کنو دای 
سوادی‌که باشد ورا فر و ذیب 


۱ پیام اسفندیار برستم ۱ 


بنرمود تا بهمن آهد به پیش 
بدو گفت اسب سیه بر نشین 
بله بر سرت آفسر خسروی 


بداسان که هر کس ببینه ترا 


شا هکادهای ادبیات فادسی 


نهاده برین گونه بر دوش‌خویش 
همه کام بد گوهر اهریمن‌است: 
که دانا نخواند ترا پاکرای 
که نابر‌دن کود کان نیست روی؟ 


۳ وم ۳ نف ۳ ۰ 
بمانه منش ست و تیره دوان 


زاددگاه برخاست آوای‌کوس 
پیاودد چون پادلشکر ز جای 
همی بود ترسان ز بیم گز ند 
بزردگان لشکر گزیدنه جای 
بدان‌تخت شد هر که بد نیکبخت 
نشسته پشوتن بر نامداد 
رخ نامدادان و شاه نبرد 
ببیچیدم و دور گشم ز دراه 
ز پند و ز خواری میاسای هیچ 
خردمند و یا دانش و یاد گیر 
نگیرد ودرا دستم اندد قریپ 


سخن گفت با وی ذ اندازه‌بیش 
بیادای تن دا بدیبای چین 
نگارش هی گوهر پهلوی _ 
ز گردنکعان بر گزیند ترا 


۱-کام: میل, آرژو. ۲-روی نبودن: صلاح نبودن. ۳- هنش:خوی و 


طبیمت؛ همت‌و کرم؛ اندشه. سح رگاه. 9بشراع: خیمه سایه‌بان, بادبان کشتی. 


٩-رامشکر:‏ خو اننده»ساز نده‌و مطرب. ۷-پشوتن بر آدراه‌عندباد و پسر گشتاست 


که‌در داستا نها خردو درایت مشهور است. ۸-می‌سا لخورد: می کون شر اب کهنه . 


سس سیچیدن: آهنگاو اراده کردن؛ سا جنگ سفر کردن. 


دستم و اسفندبار 


بداند که هستی تو خسرو نژاد . 


هم از داه تا خان؟ رستم بران 
درودش ده از ما و نیکی نمای 
بکویش که هر کس که گرردد بلند 
ز داداد باید که دارد سپاس 
بگیتی هر آنکس که‌یزدان‌شناخت 
کنون از تو اندازه گیر یم‌داست 
که بگذاشتی" سالیان بیشمار 
اکن باز جویی ز راه خرد 
که چندین بزر گی و گنج وسپاء 
همه از نیاکان من یافتی 
چه‌ما یه جهان‌داشت لهراسپ شاه 
جو او شهر یار ی به گشتاسپ داد 
سوی وی یکی نامه ننوشته‌ای 
نرفتی بددگاه او بنده واد 
از آن گفتم این‌با تو ای پهلوان 
مرا گفت دستم ذ بس خواسته" 
بزابل نشستست و گشتست مست 
بر آشفت و یکروذسو گند خورد 
که او دا بجز بسته در بار گاه 
بپرهیز و پیچان شو ازخشم‌اوی 
چو ایدد بیایی و فرمان کنی 


بخورشید وروشن روان زدیر۸ 


۱۳ 


کند آفریننده دا بر تو یادا 
مکن کاد برخویشتن بر گران 
بیادای گفتاد و چربی فزای 
جهان‌داردش از بدی بی‌ گز ند 
که اویست جاوید و نیکی‌شناس " 
بکوشید و با شهریاران‌پساخت 
نباید براین بر فزود ونه کاست 
بدیدی بگیتی بسی شهریاد 
بدانی که چونین نهاندر خورد؟ 
گرانمایه اسبان و تخت و کلاه 
چو دد بندگی تیز بشتأفتی 
نکردی گذد سوی . آن پار گاه 
تیامدت از آن‌پس خودازشاه‌یاد 
از آدایش" بندگی گشته‌ای1 
نخواندی مر اودا همی‌شهر یار 
که او از تو آزرده‌دارد دوان 
همان کشور و گنج آداسته 
نگیردکس ازمست تفای بولک 
به دوز سنید و شب لاجودد 
نبیند کسی ذین گزیده سپاه 
ندیدی که خشم آورد چشم‌اوی 
ردان از نشستن پشیمان کنی ‏ 
بجان پدرم آن گرانمایه شیر 


۳۹ یعنی نام خدارا برتوخوا ند. ۲-خ۱ نه۳۰ -گذاشتن( گذ ار دن): سر بردن» 


گذراندن, عبود کرردن. نهادن ع-سن‌اوار ودرخور نیست. 9- راه‌ورسم. ۳۳۹ 


گشعه‌ای» منصرف‌شدهای. ۷-مالو نععت. ۸- زریر برادر گشتاسپ وع‌اسفندیاد 


است که‌در نخستین‌جنگ گشتاسپبا ارجاسپ تودانی بر سر آیین زرتشت بحیله 


بردستویدرفش (بیدرقش) جادو کشته‌شد. 
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کهمن زین پشیمان کنم شاء را 
پشوتن براين برگوای منست 
که من‌چند اذین جستم آرام‌شاه 
پدر شهریادست و من کهترم 
همه دوده اکتون بباید‌نشست 
همه پند من يك بيك بشنوید 
نباید که این خانه ویران‌شود 
چو بسته ترا نزد شاه آودم 
وز آن‌پی بباشم به پیفش بپای 
نبانم که پادی بتو بر وزد 


سخن‌های آن. نامور پیشگاه 
جهانجوی بگذشت بر هیرمند 
هم[ ندد زمان دیده بانی بدید 
که آمد تبرده سواری دلیر 
مم‌اندرزمان ذال زد بر نشست* 
پیامد‌چو از دیده"" او را بدید 
چنین گفت‌کاین نامود پهلویست 
ز لهراسپ دارد همانا نزاد 
هم اندر زمان بهمن آهد بدید 
ندانست؟۱ مرد جوان زال دا 
چو نزديك‌تر گشت آواز داد 
سر انجمن پور دستان کجاست 


۱- دد به‌ض اسخ» این تیره گون‌ماهرا. 


شاهکارهای اد بیات فادسی 


بر افروزم این اخش و ماه داا 
روان و خرد دهنمای منست 
ولیکن همی از تو دیدم گناه 
ز فرمان او یکزمان نگذدم 
زدن‌رای"وسودن‌بدین کاد دست 
بدین خوب گنتاد هن بگروید 
کنام؛ پلنگان و شیران شود 
پدو بر فراوان گناه آودم 
ز خشم وذکین آدمش بازجای 
بدانسان که از گوهر "من سزد" 


چو بشنید بهمن بیامد پراه 
جوانی سر افراز و آسپی‌بلند 
سوی زایلستان فنان بر کشید 
بهرای۲ زدین میاهی بزیر 
کمندی بنترا۵ و گرزی بدست 
یکی زاه. سر۱۵ "اجرب گفي 
سر افراز و پاجامه‌خسرویست 
بی۱۲ اوبدین بوم‌فر‌خنده۲۳ باد 
سر از چرخ گردنده برتر کشید 
برافراشت آن. ختبرهی: یال یا 
جنین گنت کای مرد دهتان نواد 


که دارد زمانه بدو پشت راست 


۲-خاندان. ۳-رای‌زدن:متاوده. 


تا لانهو آشیا نه. *-اصل ونواد. + سزاوار اشت: ۷ :هو : گویهابی دددن 


یاسیمین که‌درساژویی گت اسپ‌ودر زین‌او یکاد برند. ۸- بن‌نشمتن؛موارشدن. ٩‏ 


فترالك: دوالی که‌از پسو پیش بز بن‌اسباندازند. ۱۰-دیده: جایی‌بلنه که‌دیدهبان 


بر آن ننیشد واطرافد امر اقیت کند. ۳۳۹۹ ۲ قدم. ۱۳-فر خنده: میاد , 


میمون» خجسته. ۱4 ناخ . 


رستم و اسقندیاد 


که امه یل لت افتدراز 
پدو گفت زال ای پسر کام‌جوی 
کنون دستم آید ز نخچیر گاه 
جنین داد پاسخ که اسفندیاد 
گزین کن‌یکی مرد جوینده داه 
چنین داد پاسخ که نام توچیست؟ 
بدو گفت بهمن که من بهمنم 
چو بشنید گفتار او سر قراز 
گزین کرد گردی که‌دانست دراه 
همی دفت پیش اندرون‌دهنمون 
بانگشت پنمود نخچیر گاه 
یکی کوه بد پیش مرد جوان 
نگه کرد از آن‌پس به نخجیر گاه 
یکی هرد همچون "که بسئون 
یکی نرء گوری زده پر ددخت 
یکی جام پر می بدست دگر 
همی گشت‌رخش اند آن مرغزاد 
بکیتی کسی مرد از ینسان ندید 
پترسم که با او یل اسفندیاد 
من او دا بيك سنکت بیجان کنم 
یکی‌سنگ از آن‌کوه خادا بکند 
ذ نخچیر گ‌اهش زواده بدید 
خروشید کای پهلوان سواد 
نجنبید دستم نه پنهاد گسود 
بزد باشنه سنگك انداخت‌دور 


۷۵ 


سرا پرده زد بر لب جویبار 
فرود آی ومی‌خواه و آرام‌جوی 
زواره و فرامرز وچندین سپاه 
نفرمودمان دامش و میگسار 
که بامن بیاید به نضچیر گاه 
همی بگذدی‌تیز , کام‌توچیست ٩‏ 
ز پشت جهانداد ددیین تنم 
فرود آمد اذاسپ وبردش نماز 
فرستاد با او به نخچیر گاه 
جها ندیده‌یی نام او شیر خون 
هم اندد زمان باز گشت اوزداه 
برانگیخت آن بادة پهلوان 
پدید آمد آن پهلوان با سپاه 
ددختی گرفته بچنگه انددون 
نهاده بر خویش کوپال ورخت؟ 


۳ بر پای پیشش پسر 


پرستنده 
درخت و گیا بود و هم جویباد 
و یا آفتاب سپیده دهست ! 
نه از نامدادان پیشین شنید 
نتابد؛. بپیچد سر از کار زاد 
دل زال ورودابه" پیچان کنم 
فرو عشت اذآن کوهسار بلند 
هم‌آواز آن سنگك خارا شنید 
یکی سنکه‌فلتان شداز کوهساد! 
زواره همی کرد از آن گونه شور 
زواده بر او آفرین کرد وسور! 


۱- باره:اسپ‌سواری؛, چرمه. ۲-رخت: اسیاب‌وسامان‌ومالو متاع‌وجامه. 


۳- پرستنده‌وپرستار,غلام؛ کنیز ‏ 4-با اونتایدیعنی‌با او بر نیاید» حریف‌او نشود؛ 


با او بسنده‌تياید. سنام‌مادر دستماسشادی. 


۱۹ 


غمی۲ شد دل بهمن ازکاد اوی 
همی گفت اگر فرخ اسفندیاد 
تن خویش در جنگك رسوا کند 
نشست اذ بر بارء باد پای۲ 
چو آمد بنزديك نخچیر گاه 
پذیره شدش* ۳ زواده بهسم 
نشستنه پر باره هر دو سواد 
پدادش" به دستم یک يك پیام 
چو بشنید رستم ز بهمن‌سخن 
چنین گفت آری شنیدم پیام 
ز من پاسخ این بر باسفندیاد 
هر آنکس که‌دادد روانش‌خرد 
بگیتی برین‌سان که اکنون توی 
چو مهتر سراید سخن‌سخته" به 
کنون ای تهمتن؟ تو در کاد من 
بدان نیکوئیها کمن کرده‌ام 
پرسئیدن شهریادان همان 
چو پاداش آن دنج بند آیدم 
همان به که گیتی نبیند کسی 
بيایم بگویم همه داز خویش 
گر از من گناهی پیامد پدید 
پیندم پبانو یکی پالهنگ"" 
ندیدست کس بند بر پای من 
تو آن‌کن کهازیادشاهی‌سزاست 


شاهکارهای ادپیات فارسی 


چودید [ن‌بزر گی ودیدار" اوی 
کند با چنین نامور کارزاد 
همان به که با او مدادا کند 
براندیشه از کوه شد بان؛ جای 
تهمتن بدیدش, عمآنگه ز داه 
ز نخچیر هر کس که بد پیش و کم 
همی راند پهمن بر تأمدار 
از اسفندیار آن یل نيك نام 
پر اندیشه شد منز مرد کهن 
دلم شد بدیدار تو شاد کام 
که ای شیر دل مهتر نامدار 
سر مایهٌ کاد ها بپنگرد 
نباید که دادد سرش بد خوی 
ز گنتار به کام پردخته* به 
نگه کن بآذاد" و کرداد من 
همان د نج‌وسخت یکه من‌بردهام 
از امروذ تا دوز پیشین زمان 
همم از شاه ایران گز ندآیدم 
چو پیند بدو در نماند بسی 
ز کیتی‌بر افرازم آواذ خویش 
کز آن به سر من بباید پرید 
پیاده بيایم به چرم پلنگه " 
نه بگرفت شیر ژیان جایمن 
مدارایچ پا دیو بردست داست 


۱-غمی؛غه‌گین: | ندوهنا مك ۲-دیدار :عیأت» چهره نظر , روت ملاقات. 


۳-بادپای:تنددو تیزنك. 4-سوی. ه-پذیره‌شدن, استقبال کردن. به‌پیشواز 


دفتن. *-شین‌فا علی. ۷-سخده: سنجیده. وژن کرده . ۸-پر‌دخته: تهی» فارغ, 


٩-نهم؛نیروهند»‏ تومتن‌یمنی دأر ندهتن نیرومند؛ پهلوان» این کامه بیشتر چون 


لقبی برای دستم‌استعمال میشود واینجا بمنز له لقبی برای اسفندیار آمده است. 


۰ رنج؛زحمت. ۱- پا لهنگت:دوال,طناب, افسادوزمام. کمندی که‌بدان‌چیزی 


را گیر ند. 


دستم واسفندیاد 


بدل خرمی داد و بگذار" رود 
گرامی‌کن این خانةٌ ما بنود 
چنان چون بدم کهتر کیتباد 
جو هنگام دفتن فراز آیبدت 
عنان از عنانت نپیچم باه 
بپوزش کنم نرم خشم وراً 
همه هر چه گفتم کنون یاد دار 
ز دستم چو بشنید بهمن برفت 
تهمتن ذمانی بره بر بمان‌د 
کزیدد؛ بنزديك دستان شوید 
بگویید کاسفندیاد آم‌دست 
بایوانهیا تخت زدین نهید 
که ناف غابود قام میت 
گوی؟ نامدادست و شاهی دلیر 
شوم پیش او گر پذیرد نویسد 
ندادی از او گنج و گوهر ددیغ 
وگر با گرداندم نا امید 
تو دانی که این تاب داده کمند 
زواده بیامد به نزديك زال 
پیامه دمان" تا اب هیر‌مند 
عنان دا گران؟ کرد در پیش‌رود 
چو بهمن بیامد به پرده سرای 


نخستن درودش ز رستم بداد 


۷ 


ترا باد از پاك یزدان درود 
مباش از پرستندة خویش دود 
کنون از تو دارم دل ومنزشاد 
بدیداد خسرو نیا آیندت 
خرامان بيایم بنزديك شاه 
ببوسم سر و پا و چشم ودا 
بگو پیش پر مایه۲ اسفندیاد. 
همی داند با موبد پالك تفت۳ 
زواره و فرامرز دا پیش خواند 
بنزد مه" زابلستان شوید 
جهان دا یکی خواستاد آمدست 
برد جامةٌ خسرو آیین نهید 
پر از کینه ورذمخواه آمدست 
نیندیشد از جنگه يك دشت شیر 
بتیکی یود فرکنی ادا أخید 
نه بر گستوان" دنه کوپال و تیغ 
نباشد سا روز یا او سپید 
سر ژنده پیلان در آدد ببند 
وز آن روی دستم برافر اخت‌یال 
سرش خیره گشته ذ بیم گزند 
همی بود تا بهمن آدد درود 
همی بود پیش پدد بر بهای. 
ز پینام و پاسخ همی کرد یاد 


۱-گذاددن: گذاره کرردن + گذشتن. گذاشتن» عبوو کرددن وسایرمهعا نی‌آن 
قبلا آمده اه وه پر‌هاده: بزر گك والا گهر ؛ گوهری. اصیل: بزر گوار ی 
تفت: باشتاب, خر امان, گرم. ۶ابدر. اینچا. 6 هه دزد گث» تب وب: اد کون 
پهلوان ۷- پوششی‌اسب درروزچنگ. ۸ دمان: جله و چالاك. شتادان, توانا 
مهیب. خروشنده . ٩‏ گران کردن عنان: مقّا دل‌عنان گدادن : بعثی سراسب را 


کشیدن. بازداشتن ستوررا ازر فتار ۳ 


۱۸ 


همه دیده پیش بقد باز گفت 
بسدو گفت چون دستم پیل‌تن 
دل شیر دارد تن ژنده یل 
بیامد کنون تا لب هیرمند 
بدیداد شاه آمدستش نباز 
ذ بهمن بر آشفت اسفندیاد 
بفر مود کاسپ سیه دین کنند 
پس از لشکر " نامور صد سواد 
از آنسوخزوشی بر آودد دخش 
تهمتن ز دخحش اندر آمد فرود 
پس‌اذآفرین گفت کزيك خدای؟ 
نشینیم و گفتاد فرح نهیم 
نمانی* همی جز سیاوخش" را 
خنكآشاه کو چون تو دارد پس 
خنك شهر . ایران که تخت ترا 
همه سا له بخت تو پیروذز باد 
جو بشنید گفتارش اسفندیار 
بش 5 رخ 
که یزدان‌سپاس‌ای‌جهان پهلوان 
خنك آنکه چون تو پسر باشدش 
خنكآنکه باشدور اچون تویشت 
بدو گفت دستم که ای پهلوان 
یکی آرزو دارم ای شهر یار 
که‌آیی خرامان سوی خان من 


شاهکادهای اد بیات فادسی 


۰ همان نیز نادیده اندد نهفت 


نبینم کسی نیز درد انجمن 
نهنگان پر آرد ز ددیای" نیل 
نه جوشن ۲ نه‌خود و نه گر زو کمند 
ندام جه دارد بدل پا توراز 
ورا بر سر انجمن؟ کرد خواد 
ببالاش بر زین زدین کنند ‏ 
بر فتند با فرخ اسفند‌یار 
وزین سوی اسپ یل تاج بخش 
پیاده همی داد یل را درود 
همی خواستم تا بود رهنمای 
وزآن پس یکی خوب پاسخ‌دهيم 
مرآن تاج دار جهان بخش دا 
ببالا و چهرت بنازد پدد 
برستند و پیداد پخت ترا 
شبان سیه پر تو چون روزباد 
فرود آمد از بادة شاهوار* 
فراوان بر او آفرین بر گرفت 
که دیدم تراشاد و دوشن دوان 
یکی شاخ بیند که بر باشدش 
بود ایمن از روزگار ددشت 
جهاندار و پیداد و دوشن روان 
که پاش پدان آرزه کامکاد 
بدیداد دوشن کنی. جان من 


۱- درا : دود بحر. ۲- سلاحی که ازقطعات و حلقه‌ها ی آهن کنند شبیه به‌زره 


۳- انجمن‌انبوه , جمع , گروه , مجمع » مجلس 4 خدای واحد. 9 شبیه 


فیستی. ۷" -سیاوخش : پس کاوس که نزد دست در سیسعان تربیت بافت وچوت 


به‌ابران دفت بستان وفریب سودایه نا گزیرایران را ترك گفت وبه توران‌نزد 


افراسیاب شتافت و آنجا کشته شد. ۷- خوشا. ۸ شاهواد: لاعق وسزاوار شاه, 


درخور پادشاه, شاهانه 


رستم و اسفندیار 


چنین پاسخ آوردش استندیاد 
هر آنکی کهاو چون‌توباشه بنام 
شا ید گذر کردن از دای اوی. 
ولیکن ز فرمان شاه جهان 
۵ 
توآن‌کن که بریابی از روز گار 
تو خود بند بر پای نه پیدر نگه 
ترا چون پرم بسته نزديك شاه 
نمانم" که تا شب پمانی بیند 
بدو گفت رستم که ای نامداد 
که خرم کنم دل بدیداد تو 
دو گردن فراذیم پیر و جوان 
بثر سم که چشم بد آید همی 
همی یاید اندد میان دیو دراه 
گر این کینه از مفز بیرون کنی 
ذ دیدادت آدایش جان کنم 
مکر بند کسز بند عادی بود 
نبیند مرا زنده با پند کس 
بپاسخ چنن گفت اسفندیار 
همه داست گفتی نگفتی دروغ 
ولیکن پشوتن شناسد که شاه 
مرا گفت برکاد دستم بسیچ؟ 
گر اکنون بيایم سوی خان تو 
جو گردن بپیچی ذ فرمان شاه 
ترا آدزو گر چنن آمدست 


بدو گفت دستم که ایدون؟* کنم 


۱۹ 

که ای از یلان جهان یادگاد 
بدو شهر ایران بود شاد کام 
گذشت از برو بوم وزجای اوی 
نپیچم روان آشکار و نهان 
نه با نامدادان این بوم جنگه 
بر آن رو که فرمان دهد شهر یار 
نباشد ز بند شهنشاه تنگگ 
سراسر بدو با گردد گناه 
نه بر جانت آید زچیزی گز ند 
همی جستم از داور کردگاد 
کنون چون شنیدیم گفتاد تو 
خردمند و بیداد دو پهلوان 
سرازخواب خوش‌بر گرایدهمی 
دلت کی کند از پی تاج و گاه 
بکوشی و بر دیو افسون کنی 
زمن هر چه خواهی‌توفرمان کنم" 
شکستی بود ذشت کادی بود 
که روشن روانم براینست وبس۲ 
که ای از یلان جهان یادگاد 
ز کژی نگیر ند مردان فروغ 
چه فرمود چون من برفتم پراه 
بجز بندو دذمش نخواهی توهیچ 
بوم شاد و پیروز مهمان تو 
مرا تایش روز گردد تیاه 
يك امروز با می بساييم دست 


شوم حامةٌ راه پیرون کم 


۱- نگذارم . ۲- قرمان کردن : اطاعت کردن .۰ ۳ -یعنی : که دوان 


دوشن من‌فقط براین تصمیم‌است. ۶ مهیا شو. ۵ چنین. ٩‏ بروم . 


۲ ۰ 


پهنگام خوددن مرا باز خوان 
وز آنجایگه دخش دا بر نشست 
پیامد دوان تا بایوان دسید 
بدو آگفت کای ۱ ههتر نادار 
سواریش دیدم چو سرو سهی؟ 
تو گویی که شاهآفریدون گرد" 
بدیدن فزون آمد از آگهی 
چو دستم پرفت از لب هیرمند 
پشوتن که بد شاه دا دهنمای 
جنین گفت با وی بل اسفندیار 


دل زنده از کشته بریان شود . 


بایوان دستم مرا کار نیست 
همان گر نیاید نخوانمش نیز 
همی بود دستم بایوان خویش 
چو دیری بر آمد؛ نیامد کسی 
چوهنگام نان‌خود دنا ندر گذشت 
بخندیدو گنت ای‌بر اد" "توخوان 
رک اینست آیین اسفندیار 
که مهمان کندمان نیارد نوید , 
بگفت این‌ویس خوان بیاراستند 
چو برخاست از جاگو پهلوان 
بفرمای تا دخش دا زین کنند 


شوم پاز گویم بأسفندیار 


" شاهکارهای ادبیات فادسی 


تو پا دود "خویش بنشین‌بخوان 
دل خسته را اندر اندیشه بست 
رخ ذال سام نریمان؟ بدید 
اسفندباد 
خردمند پا ذیب؛ وبا فرهی* 
بزرگی و دانایی او دا سپرد 
همی تافت زو قر شاهنههی 


رسیدم . . بنزديك 


پی اندیشه شد نامسداد بلند 
هم آنکه یامد بیرده صرای 
کهکاری گر فتیم دشوار ۰ خواد 
سر از آشناییش گریان شود 
ودا نزد من نیز دیدار نیست 
3 
زخعوردن نگه‌داشت پیمان خویش 
نکه کرد رستم بره بن سی 
ز مغر دابر آب برتر گذشت؟ 
پیادای و آزادگان دا بخوان 
که این‌کار مارا گر فتست‌خواد؛ 
پنیکی مدادید از وی امید . 
پخوردند نان دا و برخاستند 
فرامرز دا گفت اند زسان 
همان زین باآدایش چین کنند 
که‌گر شاهزادی۱۱سخن یاددار 


۱- دوده؛ دودمان. نژادء خاندان. ۲- ممنی‌زال‌پسر تریمان و کسره دد 


اینجا معنی(این) دادد. ۳- سهی: راست: هر‌چین راست رسته , تازه و نوچه و 


نوجوان. ع- زییوژنت, زیبائی. ۵ شأن وشوکت. ٩‏ دلین . ۷- پرآعدن 


قفیز: لبر بزشدن پیمانه. بپایان رسیدنءعمر, فرازآمدن اجل. ۸ دی یبن آهد: 


مدتی گذشت. 4٩-بعد‏ 


ی 


۱- شاهزاد : شاهزاده. ازنزاد شاه . 


سخت ءضینا لشد, بسیار دهشم آ مد ۱۰ هراد زواره‌است. 


۱ 


رستم و اسفند‌یار 


کههر کوز گفت" خود اندر گذشت 
نشست اذ بر دخش برسان پیل 
جو آمد پنزديك اسفندبار 
بدو گفت رستم که ای پهلوان 
خرامی* نرزید مهمان تو ؟ 
همی خویشن بس بزد گه‌آیدت 
مایا پیردی. سك خادیم 
بگیتی چنان دان که دستم منم 
بخاید ز من دست دیو سیاه 
نگهدار شاهان ایران منم 
از این خه اهش‌من مشود گمان 
من از بهر این فرو اور ند" تو 
نخواهم که چون‌تو یکی شهریاد 


بخندید ‏ بن رستم استندبار 


شدی تنگك دل چون نیامدخرام . 


چنین گرمبه دوز و داهی دراز 


ری کنتم ا باداود رازه۱ 


بدیدار دستان شوم شادمان 
کنون‌خودتواین د نج‌برداشتی۱۱ 
پیادام" و بنفین و بردار جام 
از آن پس پفرزند"" فرمود شاه 


پیأمد بر آن کرسی زر نشست 


۱- گفت :گفتار. قول. ۲- دد نوشتن: 


۳۹ 


ره دادمردی ز خود دد نوشت ۲ 
خروشیدن اسب شد بر دو میل 
هم آنگه پذیره شدش نامداد 
نوآیین و نو ساز و فرخ جوان " 
چنین بود تا بود پیمان تو ؟ 
وزین نامداران ستر گه: آیدت 
برای و بدانش تنك داریم؟ 
فروذند؟ تخم ‏ پرم" منم 
سر جادوان اندد آرم بچاه 
بهر جای پشت دلیران منم 
مدان خویشتن بر تر از آسمان 
بجویم همی دای دپیوند تو 
تبه گرد از چنگه‌من روزکار؟ 
جنین گفت کای بور سام سوار 
نجستم همی زین سخن‌کام ونام 
تکردم ترا دنجه » تندی مساز 
پیوزش بيایسم پر تو براه 
همی شاد دارم دوان يك زمان 
بدشت آمدی خانه بگذاشتی 
ز تندی و تیزی مبر هیچ نام 
که کرسی زدین نهد پیشگاهء۱ 
پر از خشم و بویا ترنجی بدست 


طی کردن» دد نوددیدن» پیچودن. 


۳ خرام:خواندن بمهمانی» ضیافت نوید. ع-تنك‌داشتی: حقیرشمردن,خوار 


دافتن. ه-تخم» تخمه» نژاد. -نیرمونرده‌ان: نام‌پدرسام پدر زال وزال پدر 


دستم‌است. ۷-خائیدن: جوبدن.مضغ. ۸-فروشکوه. -٩‏ روز کارد: روزجنگ. 


زود ۱۱ نج برداشتن: قبول زحمت کردن ۱۲ بیاسای ۱۳- مراد 


«همن پسر أسفندبار اند اد پیشگاه:صدر. صدر مجلس: جدو : جلو عمادت ؛ 


ابوان. صحن‌خانه؛ کرسی که‌دد پیش نخعت نهد . 


۳ 


مفاخر ات‌دستم و اسقندیار 


چنین گفت با دستم اسفندیاد 
من ایدون شنیدستم از مو بدان 
که دستان بد گوهرا دیو زاد 
فراوان ذ سامش نهان داشنند 
تنش تیره و دوی و مویش سید 
بقر مود ی پیش درا بر ند 
بیامد بگسترد سیمر غ ۳ 
بیردش بجایی که بودش کنام 
پر بچگانش پینداخت خواد 
بخوردن‌چو کر دندسویش بسپچ؟ 
اگر چنه سیبرغ ناهار" بود 
رها کر د ویرا ببرش کنام 
وزان پس که مرداد چندی‌چشید 
پذیرفت سامش ذ بی بچگی 
خجسته بزرگان و شاهان من 


ورا پر کشیدند"۲ ودادند چیز 


بدو گنت دستم که آدام گر 
دلت سوی کدی پیا لد؟۱ همی 
جها نداد داند که دستان سام 


شاهکارهای ادپیات فادسی 


که ای شیر دل مهتر تنامداد 
بزر گان و بیدار دل بخردان 
بگیتی فزدن زین ندارد نژاد 
ورا رستخیز جهان داشتند؟ 
جو دیدش دل سام شد نا امید 
مگر مرغ وماهی ورا بشکرند؟ 
ندید انددو هیچ آیین و فر 
ذبردن مراورا خورش بود کام؟ 
که‌گاه خورش زو گزارند کار* : 
رمیدند از وی نخوددند هیچ 
تن زال پیش اندرش خواد بود 
بدیدار او کس نبد شاد کام 
پرهنه سوی" سیستانش کشید 
ز ادانی و پری و غرچگی* 
نیاای من و نیکخواهان من 
فراوان بر اوسال بگذشت نیز. 
چه‌کویی سخنهای نا دلپذیر 
روانت ز دیوان پنالد همی 


بزر گست و با دانش و نیکنام 


۱- کوهر:اصلو نژاد. ذاتء سنگ‌قیمتی» خلاصه و جوهر‌هر چمز. ۲ -داشتن: 
بحساب آوردن, بشمار آوردن, پنداشتن , واداد فردن. دآدابودن. تصرف کردن 
-رستخین جهان داشعندبعنی‌ماید رستاخیز و آشفعگی‌جهان‌پنداشتند. ۳-شتردن. 
شکار کردن؛ شکستن. کم مقصو و میل, آرزو, دهان. 9 گز ار دن: اصل‌پهلوی 
و یزار تن: باو دچاذتن: انجام‌دادن. دجا آوردن , ادا کردن : بیان کردن » تعییر 
کردن. -٩‏ بسیچو سیج:سلاح‌وسازور خت سفر اسیاب‌وسامان» ساختکی: اما دگی, 
اراده, عزم- بسیج کردن ؛:آماده‌شدن,مهیاشدن » قصد کردن» عزم کردن». تجهیز 
کردن» فراهم آوردن‌ساز واسیات وسامان ور خت‌تقن ۰ ۷ناهار. ذاشتا , ناشتا 
شکن. ۸- غرچه: نادان, نامرد.- غرچگی: نادانی, حمافت؛ نامردی. -٩‏ فیا: 
چد. *۱- بر کشیدن: تر قی‌دادن: بالابردن. ۱ بالیدن: میل کردن؛ توجه 
کردن» نمو کردن. افزون گر دیدن . بزر گه شدن . 


رستم واسفنه‌یاد 


همان سام پود نریمان بدست 
چنان تا بکرشاسپ دارند زاد 
نیاکانت را پادشاهی ز ماست 
قباد گزین دا ز البرذ کوء 
همانا شنیدستی آوای سام 
همان مادرم دخت مهراب بود 
نوادی اذین نامودتر کراست 
هنر آنکه اندر جهان سس پسر 
زمین را همه سر پسر گشنه‌ام 
چوهن بر گذشتم زجیحون بر آب 
چو کاوس کی شد بماذ نددان 
شنیدی که بر وی چه‌آمدز دیو 
نه ازژنگه ماندم۳ نه دیو سفید 
همان از پی شاه فرزنه را 
که گردی چوسهر اب دیگر نبود 
ون همانا فزونست سال 
همی پهلوان بودم اندد جهان 
بدان گفتم این تا بدانی همه 
تو اندر زمانه دسیده نوی 
تن خویش بینی همی در جهان 
جو بسیار شد گفته‌ها می‌خودیم 
ز دستم چو اسفندیار این شنید 
بدو گفت کز دنج و پیکاد تو 
شنو کارهایی که من کردهام 


یف 
نریمان گرد از کریمان بدست 
بجمشید آدند یکس نژاد 
و گر نه کسی نامایشان‌نخواست۱ 
من آوردم اندد میان‌گروه 
نبد در ذمانه چنو نيك نام 
کق ‏ کقری کر فان بو 
خردمند گردن نپیچد زراست 
یلان دا ذ من جست باید هنر 
شاء پیداد گر کشته‌ام 


ز توران بچین دفت افراسیاب 


پسی 


سخن گفت دستان بسی! ندر آن 
بکودی ذ جانش‌بر آمد غریو؟ 
نه‌سنجه نه اولاد غندی نه بید؟ 


بکشتم دلیر خردمند ۰ را 


پزور و بمردی و دزم آزمود؟ 
که تامن‌جداگشتم اذپشت ذال 
بو ۵ ای مان 
تو شاهی‌و گردنکشان چون‌رمه 
اگر چنه با فسر کیخروی 
نه آگاهی از کارهای نهمان 
بمی جان اندوه را پشکریم. 
بخندید و شادان دلش بردمید 
شنیدم همد ددد و تیمار" تو 


ز گردنکشان سر بر آوردهام۲ 


۱ - تعریض با نعخاب کیقباد است پیادشاهی باشارت زال و بدست رستم 


چنذا نکه درابیات بعد دیده میشود. ۲- غریو: شور وغوعا وفریاد. ۳ ماندن : 


گذادین. باقی‌نهادن. 4- دداین‌بیت نام چندتن‌ازدیوان ماز ندران آمده است . 


۵- آزمودگی دردزم. ٩‏ تیمار : دنج واندوه ۰ نگهبانی وحراست , مراقبت. 


۷- بر تر‌شده‌ام. 


۳ 


نخستین کمر بستم از بهمر دین 
کس از جنگجویان گیتی ندید 
نزاد من اذ پشت گشتاسپ است 
که لهراسپ بد پور اورند شاه 
هم آورند از تخمةٌ کی پشین 
پشین بود از تخمهٌ کیقباد 
همی دو تین لا فر ترفن شاد 
همان مادرم دختر قیصر است 
همان قیصر از سلم دارد نژاد 
همان سلم پود فریدون گرد 
تو آنی که پیش نیاکان من 
پرستنده بودی تو خود.با نیا 
تو شاهی ز شاحان من یافتی 
اه ۷ بکرم هتامر ما هت 
" که‌تا شاه گشتاسپ دا داد تخت 
هر آنکس که بر گشت از داه‌دین 
شنیدی که در هفتخان پیش من 
بچاده برویین دژ" اندد شدم 
بر افروختم آتش زردهشت 
بتنها تن خویش جستم نبرد 
سخن‌ها کنون گشت بر مادراز 
چنین گفت رستم با سفندیار 
کنون داد ده باش وپشنو سخن 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


تمی کردم اذ بت پرستان‌زمین 
که از کشتگان‌خاك شد یدید 
که گشتاسپ از پشت له اسپ‌است 
که اورابدی آن‌زمان‌نام و جاه 
که کردی پدد برپشینآفرین 
خر دمند شاهی دلش پر زداد 
که بیخ کیان بود وزیبای" گاه۲ 
که او برسر رومیانافس است 
تژادی بایین و بافر و داد 
که‌از خسروان گوی مردی ببرد؟ 
بزر گان و فرخنده پاکان من ۱ 
نجویم همی زین سخن کیمیا؟ 
جو در بند گی تیز بهتافتی 
یکی گر ددوست بنمای دست 
میان بسته دادم بمردی وبخت 
بکشتم بمیدان توران و چین 
چه آمد ز شران و آن انجمن 
جهانی بر آنگونه پر‌هم زدم 
که با مجمر آورده بداز بهشت 
ببر خاش" تیمادمن کس نخورد۲ 
اگر تشنه‌ای جاممی بر فراز. 
که کرداد مانه ز ما یادگار 


از این نامبردار* پیر کهن 


۱-زیبنده ۲- تخت. ۳ نسبت قیصرروم نذا بروایات ايراني‌سلم واز 


او بثر‌یدون مي‌سد اما داستان‌وصلت 25عاسپ بادخترقیصر بعنی کتابون ظاهر أ 


ازدادتا نا ی‌مستحدت دوره ساسا نبان است چه‌زن کشتاسپ در اوستاهو موس ‌است که 


از نژاد کیا نی‌بوده‌است نه‌رومی. 4 - کیمیا: حیله وچاره. ۵-روین‌دژ. نام‌قلوی 


۲ در تور آن که ار جاسپ‌تودانی‌در آن متحهصن‌شده بودلیکن اسفندبار آن راکشود و 


ار چاسپدابکشت. جنگ وستین. ۷-تیمارخوددن: غم‌خوردن. مر‌اقیت.کردن 


حر‌است کردن؛ نگهمانی کردن. ۸- "مشهود. 


رستم واسنندیار 


اگر من نرفتی بمازنددان 
کجا! کودبه گیوو گوددز وطوس 


که کندی دل ومفز دیو سیید ؟ 


که‌کاوی کی را گشودی ز بند ؟ 
وزان پس که شد سوی هاماودان 
ببردم از ایرانیان لشکری 
بکشتم بجنگگ اندرون شاء‌شان 
جهان دار کاوس خود بسته بود 
باتان بت آفراساب انم نان 
پیاوردم از بند کاوس را 
بایران کشیدم ز هاماودان 
شب تیره چون من برفتم ذ پیش 
جو دید آن ددفقان درفش مرا 
پیرداخت۳ ایران وشدسوی چین 
گر از یال؛ کاوس خون آمدی 
جو کیخسرو از باك مادد نزاد 
چه نازی بدین تاج گشتاسپی 
که‌گوید برو دست زستم بینده 
من از کودکی تا شدستم کمن 
۲ مرا خواری از پوزشو خواهش است 
ز تیزیش" خندان شد اسفندیار 
بدو گفت کای دستم پیل تن 


ستبررست" باذوت چون دان شیر 


۲۵ 
بگردن بر آودده گرز گران 


شه نامود هم ز غم پر فعوس 
کرا بدببازوی خویش‌این‌امید؟ 
که آوردی او دا تخت بلند ٩‏ 
بیستند . پایش ‏ پبندگران؟ 
بجایی که بد مهتری یا سری 
تهی کردم آن نامود گاه‌شان 
ز رنج وذ تیماد دل خسته بود 
ابا لشکر و نامور مهتران 
همان گیو و گوددز وهم‌طوس‌دا 
همان پهلوانان و نام آودان 
همه نام جستم نه آرام خویش 
بگوش آمدش بانگه دخش مرا 
جهان شد پر ازداد و پر آفرین 
زپشتش سیاوخش چون آمدی ؟ 
که لهر اسپ دانام شاهی نهاد؟ 
پدین یاده" و تخت لهراسپی 
نبندد مرا دست چرخ بلند! 
بدین گونه از کس نبردم‌سخن 
وزین نرم گفتن‌مر | کاهش است! 
بیازید" و دستش گر فت استوار 
چنانی که بشنیدم اذ انجمن 
بر" و یال چون اژدهای دلیر 


۱-کها که ۲ نجاکن. ور استفهام| نکاریو استفهام ازمکان‌نیز بکاد آید. ۲- 
کاوس بهاماوران (یمن, کشود حمیران) رفت ودر آنجا شاه عاماوران اورایحیله 
محبوص کرد. امارستم لشکر بهاعاودا نکشید و کوس‌را دهایی‌داد. ۳-پرداختن: 
تهی کر دن؛ فارغ‌شدن, صیقل‌دادن. جلادادن , ادا کردن ۰ غ- بال: بازو که از 
دوش تأهر فقست. گردن : موی‌گردن اسب وجز آن» دوی » فرزند . ۵ پاده: 
دست در نجن دست آودنجن , بارق  ٩‏ تندی : بر آشفتگی .۰ ۷- بازیدن: 
کشیدن و بلند کردن ۰ دراز کردن » قصد کردن » بالیدن . ۸ب ستبر : ضیم 


«زر گك. -٩‏ بدن وسیته . 


۳۹ ۱ 
میان" تنگکو بار يك‌همچون پلنکه 
بیفشرد چنکش میان سخن 
ز ناخن همی دبختش آب زدد 
گرفت آنزمان دست مهتر بدست 
خنك شاء گشتاسپ آن نامداد 
خنك آفکه چون تو پسر ذایدش 
همی گفت وچنکش بچنکه| ندرون 
همه ناخنش پر ز خوناب کرد 
بخندید از آن فرخ اسفندیار 
تو امروز می‌خور که فردا برزم 
چو من بر نهم زین پاسپ سیاه 
پنیزه ز اسپت نهم بر ذمین 
بخندید ‏ دستم از اسفندیاد 
کجا دیدهء‌ای‌جنگ جنگ آوران 
جو فرد!ا. بیایم بدشت یرد 
ز کوحه؛ به آغوش بردادمت 
نشأً نمت پن نامور نخت عاج 


دهم بی‌نیازی سیاه ترا 


جنین پاسخ آوردش اسفندیار 
شکم گرسنه دوز نیمی گذشت 
پیادیه جیزی‌که داریده وخوان 
جوبنهاد: دستم بخوردن گرفت؟* 
یل اسفندپار و پلان یکسره 
همی خودد دستم از آنها همه 
پفرمود مهتر که جام آورید 


۰ 


شاهکاده‌ای ادپیات فادسی 
چنان گرد گه‌بر کشدروز جنکه 


ز برنا پیچید مرد کهن 


همانا نبیچید از آن درد مرد. 


چنین گفت کای‌شاه یزدان‌پر ست 
که او پود دادد چو اسفندیار 
همه فر گیتی بیفزایدش 
همی داشت‌تأچهر اوشد چوخون 
پروی" سپهبد پر از تاب کرد 
بدو گفت کای دستم نامدار 
پیچی و یادت نیاید ز بزم 
بسر بر نهم خسروانی کلاه 
از آن پس نه‌بر خاش‌جویی‌نه کین 
بدو گفت سیر آیی از کارزار 
کجا یافتی باد گرز گران : 
بآودد" مرد اندر آید بمرد . 
پنزديك فرخنده زال آرعت 
نهم برسرت بر دل‌افروز تاج 
بچر خ اندد آدم کلاه ترا 


که گنتاد ,بیشی نیاید بکار 
ز‌ پیکاد گفتار پسیاد گشت 
کسی دا که بسیاد گویدمخوان 
بما ند ند از خوردن او شگفت 
نادند هر سو به پیشش بره 
شگفت اندرو ماند شاه و رمه 


بدو در می سرخ فام آورید 


۱-کمی. ۲-ابروی . ۳ آورد: جنگگ. ع کوهه: کوهان؛ زین اسپ 


بلندی پیشو پس‌زین» پشته . کوهچه . 


تیه . بلندی» موج. ۵-آغا کرد 


دستئم و اسفندیار 

ببينیم تا دستم اکنون بمی 
بیاودد پس جام می میکسار! 
بیاد شهنشاه دستم بخودد 
همان جام را کودك میگاد 
تهمتن چنین گفت با او براز 
چرا آب در جام می افگنی 
پشوتن چنین گفت با میگساد 
می‌آورد ورامشگران‌دا بخواند 
چو هنگامً دفتن آمد فراز 
چنن گفت با دستم اسفندیاد 
می و هرچه خوردی ترا نوش‌باد 
بدو گفت رستم که‌ای نامداد 
هر آن‌می کهباتو خورم نوش گشت 
گر این کینه از دلت بیرون کنی 
ز دشت اندد آیی سوی خان من 
که من‌هرجه گفتم بجای آورم 
پیاسای يك‌چند و بر بد مکوش 
جنین گنت با, او یل اسفندیاد 
" تو فردا ببینی ذ مردان هنر 
نتاپی؟ تو با من بدشت نبرد 
هر آنچت بگویم تو بپذیر پند 
دل دستم از غم پر اندیشه شد 
که کر من دهم دست پند ورا 
دو کار است هر دو به‌نقرینو بد 
هم از بند او بد شود نام من 
بگرد جهان هر که داند سخن 
که دستم ز دست جوانی نرست 
وگر کشته آید بدشت نبرد 


ال 


۳۷ 

چه گوید چه‌جوید زکاهی‌کی 
که بگذشته بروی بسی روز گاد 
برآورد از آن‌چشمةٌ زرد گرد 
پیاورد ۳ باد شاهوار 
که بر خوان نیاید بابت نیاز 
که تیزی نبید کهن بشکنی ؟ 
که بی آب جامی پر آزمی‌پیاد 
ز دستم همی در شکنتی بمانه 
زمی لعل شد دستم سر فراز 
که شادان بزی تابود روز گاد 
روان ترا راستی توش۲ پاد 
همیشه خرد بادت آموزگاد 
روان خردمند دا توش گشت 
بزرگی و دانش بافزون‌کنی 
بوی شاد يك چندمهمان من 
خرد پیش تو دهنمای آودم 
سوی مردمی یاز و بازآدهوش 
که تخمی که هر گز نرویدمکار 
چو من تاختن دا ببندم کر 
شنو پند من گرد ددم مگرد 
رهام آنق. امه 
جهان‌پیش‌چشمش چويك پیشه‌شه 
وگر سرفرازم گزند ورا 
گزاینده دسمی نو آیین و بد 
هم از کشتنش به سرانجام‌من 
نکوهیدن من . نگردد کمن 
بزابل شد و دست او دا ببست 


شود نزد شاهان مرا روی‌زرد 


آمئوش: نعرو. تابوتوان. ۳-نتابی, پرنشایی: حریف نشوی. 


۷ 
که او شهریاد جوان دا بکشت 
بمن برپساز مر گه نفرین بود 
چنین گفت پس پاسرافراز مرد 
که چندین‌چه گویی تواز کار بند 
مکن . شهریادا جوانی مکن 
زیزدان و از روی من شرم‌داد 
زمانه همی تاختت" با سپاه 
پمانه بکیتی ذ من نام بسد 
چو بشنید گردنکش اسفندیار 
چنان دان که من‌سرز فرمان‌شاه 
بدو پابم اندرجهان خوب وزشت 
تو اکنون بخوبی بایوان بپوی؟ 
بیارای و مر جنگك دا ساز کن؛ 
تو قردا ‏ بینی بآوردگاء" 
بدانی که پیکار مردان مرد 
بدو گفت دستم که ای نامجوی 
تنت برتگگ۲ دخش مهمان کم 
ببینی تو فردا سنان مرا 
کزان پس تو با نامدادان مرد 


لب مردبرنا* پر از خنده شد 


جو دستم پیامد د پرده سرای 


بکر یاس" گفت ای سرای مید 


شامکارهای ادبیات فادسی 
بدان کو سخن گفت‌با اوددشت 


همان نام من پیر بیدین بود 


" که اندیشه دوی مرا کرد زرد 


بترسم کزین بند یابی گز نه 
چنین در بلا کامرانی مکن 
مخود برتن خویهتن زینهاد! 
که‌بردست من‌خودتوگردی تباه 
بکفناسپ بادا س‌انجام به! 
بدو گفت کی دستم نامداد 
نبیچم نه از بهر تاج و کلاه 
بدویست دوزخ بدویم بهشت 
سخن هرچه‌بشنیدی آنجابگوی 
وذین در مپیمای با من سخن" 
که گیتی‌شود پیش چشمت‌سیاه 
چگونه بود روز ننگه و نبرد 
ترا گر چئین آمدست آرزوی 
بگرز و بکوپال درمان کنم 
یات کرد کرت عای: را 
نجویی پآورد گه بر نبرد 
همی رستم آن خنده دابنده شد 


زمانی همی بود بر در بپای 
خحنك روز کاندد توبد جم " شید 


۱- زینهارخوردن: پیمان‌شکستن.خیانت کردن. ۲-تاختن: دراینجایمنیداندن 


۳- پوییدن: دفتن, اینسوی وآنسوی دویدن , تجسی کردن . ۶- آماده‌شو. 


9- سخن پیمودن : سخن گفتن. ٩‏ میدان ۰ ۷ - دو. ۸ -برنا : بضم‌اول . 
جوان» بالغ و بفتم اول چنانکه دربعضی فرهنگها آمده‌غلط است. ٩-کریاس:‏ 


آستانه . 


رستم و اسفندیار 


همایون بدی گاه کاوس کی 
در فر هی بر تو اکنون ببست 
شنید این سخنها یل اسفندیاد 
برستم چنین گنت کای پاك دای 
سزد گر باین بوم زابلستان 
که مهمان جوسیر آید ازمیز بان 
پياه‌د در پهلوان سوار 
چو بر گشت اذاو با پشوتن‌بگفت 
ندیدم بر این گونه اسپ و سواد 
یکی‌ژنده پیل است.بر کوء گنکه 
ز بالا همی بگذرد فر و زیب 
پشوتن بدو گفت کای نامدار 
دلت تبره بینم سرت پر ستیز 
چگونه کنم من که ترس از دلم 
دوجنگی دو مرد و دو شیرد لین 
ورا نامور هیچ پاسخ نداد 


چو دستم بیامد بایوان خویش 
زواده پیامد بنزديك اوی 
پدو گفت رو تیغ هندی پیاد 
کمان آد و بر گستوان ستبر 
زواده بفرمود تا هرجه گفت 
چو دستم سلیح نب‌دی بدید 
چنین گفت کای جوشن کار زار 


کنون‌کار پیش آمدت سخحت باش 


۳۹ 
همان روز کیخسرو نيك پی 


که بر تخت‌تو ناسزایی نشست. 
پیاده بیامذ بر امداد 
چرا تیز گشنی بپرده سرای 
نهد دانشی نام غلغلستان 
بزشتی برد نام او بر زبان 
پس اندر همی دیدش اسفندیاد 
که گردی و مردی نشاید نهفت 
ندانم که جون خیزد این کارزاد 
اگر با سلیح" اندر آید بجنگه 
بترسم که قردا نبیند نشیب 
چنین چند گویی تو از کاد زاد 
کنون جامه بر تن‌کنم دیزدیز 
بسدین سان بیکباد گی بکسلم 
چه دانم که پشت که آید بز بر 
دلش گشت پر درد و سر پرزباد 


ندید اوجزاز رزم‌درمان خویش 
ورا دید تیره دل و زدد روی 
همان جوشن و منفر" کار زاد 
کمند آرو گرذ گران آدوبر؟ 
پیاورد گنجور او از نهفت 
سرافشا ند" وباد از جگر بر کشید 
بر آسودی ازجنگه یرو ز گایة 
بهر کار پیراهن پخت" باش 


۱- همایون: فر خنده. مبار اه ۲ - سلاحم. ۳ خود. کت جامه یی بوده از یوست 


ببر باجا نوردیگر که رستم در جنگ می پو شید و آنرا بیان نیز گویند فا سن 


افشا ندن 1 جنبا نیدن سو. باب يك روزگار: كت مدت» مدتی» ومراد از پابان 


سلطنت کیخرو بیعد است. ۷- بعني‌نگاهدارنده پخت . 


۳. 


چنین رزمگاهی که غران دوشیر 
۰ کنون تا چه پیشآرد اسفندیار 
چو بشنید دستان ز دستم سخن 
پدو گفت کای نامود پهلوان 
تو تا پبی نشستی بزین نبرد 
بفرمان شاهان سر افراخته 
بترسم که روزت سر آیه همی 
بدست جوانی چو آسفندیار 
نمانه بزابلستان آب و خااد 
ورایدو نکه‌او دا دسد زین گز ند 
همی هر کسی داستان‌ها زند 
که او شهریار جوان دا بکشت 
همی باش دد پیش او در بپای 
بدو گفت دستم که ای مرد پیر 
بمردی هسرا سال سیار گشت 
دسیدم بدیوان مازندران 
همان دزم کموس و خاقان چین 
کنون گر گریزم ز اسفندیاد 
گر ایدونکه فردا کند کارزار 
که من تیغ بران نگیرم بدست 
نیچ بآوردگه بر عنان 


ببندم بسه آورد گه راهء اوی 
ز کوهه بافوش بر گیرمش 
پیادم شانمش بر تخت ناز 
پپندم کمر پیش او بنده واد 
بخندیه از گنت او زال زر 
پدو گفت ذال ای پسراین سخن 
چو اسفندیاری که فنفور؟ چین 


شاهکارهای ادپیات فادسی 


بجنگه اندد آیند هر دو دلیر 
چه بازی کند در دم کار زار 
پر انسدیشه شد مفز عرد کهن 
چه گفتی کز این تیره گشتم‌روان 
نبودی مگ یکدل و پاك مرد 


همیشه دل اذ دنج پرداخته 


" که اختر پخواب انددآید همی 


اگر تو شوی کشته درکاد زار 
بلندی بر این بوم گردد مناك 
تماند ترا ین نام بلند 
بر آودده نام سرا پشکند. 
بدان کو سخن گفت باوی درشت 
و گر نه هم | کنون پپرداز جای؟ 
سخنها بدین گونه آسان مگیر 
پدو نيك چندی بسر بر گذشت 
سردم سوادان ماماوران 
که‌لر زان شدی زیر اسپش ذمین 
تو در سیستان کاخ و گلبن مداد 
دل از جان او هیچ خسته مداد 
سس نامدادش نگیرم پشست۳ 
نه کوپال بیند نه زخم سنان 
بکیرم بنیرو کمرگاء اوی 
بغاهی از گشناسپ بپذیر‌مش 
وزان پس گشایم در گنج باز 
نجویم جز از کام اسفندیاد 
ذمانی بجنبانه از اندیشه سر 
که گفتی سرش نیست پیدا ز بن 
نویسد ‏ همی نام او بر نگین 


۳۹ بر آورده : پلند ۰ ۲ جای برداختن :۰ خالی کر دن» جای؛ درایتها مراد 


گریختن است. ۳- فست: کمند: دام. ۶- لقب پادشاهان چین‌در نزدایرانیان 


مر کب اذبغ (خدا) ویور(پسر). 


رستم و اسفندیاد 


تو گویی که از کوهه بردادمش 
نگوید چنین مردم سالخورد! 
یگفت این وبنهاد سر بر زمین 
همی گفت کای داور کرد گار 


بدانگو نه تاخور؛ بر آمد ز کوه؟ 


جنگ رستم و اسفندیار 
چو شد روز دستم بپوشید گیر" 
کمندی بفتراك زین دد بیست 
بفر مود تا شد زواده برش 
بدو گفت رو لشکر آدای باش 
بیامد چنین تا لب هیرمند 
گذشت اذ بر دودو بالاگرفت؟ 
خروشید و گفت ای یل‌اسفندیاد 
چو بشنید اسفندیاد این سخن 
بخندید و گنت اينك آراستم 
پفرمود تا جوشن و خود اوی 
ببردند و پوشید دوشن برش 
پفرمود تا ین پر اسپ سیاه 
چو اسپ سیه دید پرخاشجوی 
نهاد او بن نیزه دا بی ذمین 


بسان پلنکی که بر پشت گود 


۳ 

بر سوه لبون -فال آدنش 
بکرد در اختر بد" مگرد 
همی خوانه پر کرد گاد آفرین 
بگردان" تو از ما بد دوزگار 
نیامه ذبانش ذ گفتن ستوء" 


نگهبان تن کرد بر گبر ببر 
بر آن پاد پیل پیکر نشست 
فراوان سخن داند از لشکرش 
بر آن‌کوهةٌ دریکهه برپای باش 
همه لب پر از باد وجانش نژ ند 
همی ما ند از کاد گ۳ شگفت 
هم آوردت آمه بر آدای کار 
از آن شیر پرخاش"اجوی‌کهن 
بوا نگ کف از وان هاش 
همان نیزه و گرزة گاو دوی 
نهاد آن کلاه کیان"۱ بر سرش 
نهادند و بردند نزديك شاه 
ز زور و ذمردی‌که بودا ندروی 
ز روی مين آندد آمد بزین 


نشیند بر انگیزد از گور شود 


۱ سالخورد وسا اخورده: معمن. بسیارسال. ۲- اخت بد: طالع بد. دخت‌ید . - 


بگرد در اختر دد مگرد بعنی درجستجوی‌بخت بدمباش. ۳- دود کن. منصرف 


ساز ع- خور: آفتاب: هور.و خورشیدبمنی خور (هور ) در خشنده. ۵-بر آمدل: 


طلوع کردن. *- ستوهآمدن وستوه‌شدن, خسته شدن, ملول شدن . ۷-گبر بفتج 
اول, خفتان جنگ. ۸-ریگ: سنگریزه ریگستان, دیگژاد. -٩‏ بالاگرفت: 
به بلندی دفت. ۱۰- پرخاش: جنگك وستین. ۱۱-کي: شاه (مأخوذ از کلمةٌ 


اوستائی 14691 عنی‌شاه) 


۳۲ 


بپاه_ از شگفتی فرو ماندند 
همی شد چو نرد تهمتن دسید 
پس‌از بادگی" با پشوتن بگفت 
چو تنهاست ما نیز تنها شویم 


بدان گونه رفتند هر دو برزم. 


چو گفشتند نزديك پیر وجوان 
خروشآمد از بادءٌ هر دو مرد 
چنین گفت دستم پاواز سخت 
بدینگونه مستیز و تندی مکوش 
| گر جنکه‌خواهی وعون دیختن 
بگو تاسوار آورم زابسلی 
تو ایرانیان دا بفرمای نیز 
بدین رذمگه شان بجنگهآودیم 
بباشد بکام تو خون دیختن 
چنین پاسخ آوددش اسفندیاد 
از تام شگی خاش 
چرا ساختی‌برمن اکنون فریب 
چه باید مرا جنگك زابلستان 
مبادا چنین هرگز آبین من 
که ایرانیان را بکشتن دهیم 
ترا گر همی یباد باید بیاد 
تویی جنگجوی و منم جنگخواه 
بر اکتا اقیت؟ وان 
و پا پادة رستم جنگجوی 
نهاد ند پیمان دو جنگی که کس 
فراوان بنیزه بر آویختند 
چنین تاسنانها بهم بر شکست 


شاکارهای ادبیات فادسی 


بآ موف آفرتین: تقو تین 
مراو دا بر آن باده" تنها بدید 
که ما دا نباید؟ پدو یار وجفت 
ذ پستی برآن تند بالا شویم 
که گفتی که اندر جهان نیست بزم 
دو شیر سس افراز و دوپهلوان 
تو گفتی بدرید دشت برد 
که ای شاه شادان‌دل نیکبخت 
بداننده بگشای یکباده گوش 
بدینسان تکاپوی و آویختن؟ 
که باشنه با جوشن کابلی " 
که تا گوهر آید پدید ازیشیز؟ 
خود ایدر ذما نی در نگ آودیم" 
برین گونه سختی و آویختن 
که‌چندین چه گویی همی نابکار۲ 
از آن تند"بالا مرا خواستی 
همانا بدیدی بتنگی نشیب 
همان جنگ ایران وکابلستان 
سرا نیست این کاد دد دین من 
خود اندد جهان تاج برسر نهیم 
مرا ار هر گز نیایسد کار 
بگردیم يك با 3 بی سپاه 
سوی آخود آید همی بی‌سواد 
بایوان نهد بی خداوند"۱ دوی 
نباشد دد آن جنکه فریاد ری 
همی خون ز جوشن فروریختند 
پشمشیر پبردند ناجار دست 


۱ ۲- آسپ . ۳ باسته ولاژم نیست. 4 جنگیدن. ۵ پشبن؛ هرچین‌خرد . 
پول‌خرد. سیار تک و نازل. ۳ در نگ آوددن: صیر گر‌دن 2 ۷-نا دکاز: دغل. 


نابهنجار. ۸ سحر‌گاه. ٩‏ تین اروند. که نشیب‌بسیار دادد. ۱۰- ختاوند؛ 


صاحب دب» شاه ۸ ال . 


رستم و اسفندیاد 


به آورد گردن برافراختند 
ز نیروی گردان و زخماسران؟ 
همی ریختند اندر آودد گرز 
چو شیر ژیان هر دو آشوفتند 
هم از دسته پشکست گر گران 
گرفتند اذ آن پس دوال کمر 
یکی بد بدست یل اسفنذیان 
شوه کفیونن. وفا خرقت 
همی‌زود کر داین بر آن‌آن‌براین 
پرا گنده گشتند از آوردگاه 
کف ندردها نشان‌شده‌خون وخالد 


۳۳ 


جپ و راست هر سوهمی تاختند 


شکسته شد آن تینهای گسران 
چو سنگه اندرآید زبالای‌برز؟ 
از آن زخم اندامها کوفتند 
فرو مان-ه از کار دست سران 


دو اسپ تکاور؛ ین آودده پر 


دگر بد بدست گو نامداد 


دو گرد سر افراز و دو پیلتن 
نجنبید يك شیر از پشت ذین 
غمی گشته گردان و اسپان تباه 
هم ی گبر و بر گستوان جالجاله 


[در اینحال بازنا گشتن دستم زواره دا بیمناك وخشمگن کرد جنانکه 
زبان بدشنام ایرانیان گشود وبلشکریان دستود داد تا برسیاه اسفندیارحمله 
ره وچون‌جنگ بناخواست‌دستم واستندیار میان دوفریقدد گر فت 
نوش آذر ومهر نوش پسر ان اسفندباد کشته شدند واین خبر اگرچه مايةً خشم 


استندیار و اندوه رستم گشت 

کمان بر گرفتند و _تیر خدنکه 
ذ پیکان همی آتش افرروختند 
جو تیر از کف. شاه بسته شدی 
بدو تیر دستم نیامد بکاد* 
تن‌رخش ان تیر‌ها گشت سست 


ریز وچاره سازی ادستم 


ك نده‌شد" از کار دخش ونان 


فرودآمدازدخش رخشان‌چویاد 


لیکن دو پهلوان از نگ باز ناستادند" و ۳ 


همی گم شدازروی خور شیدر نگ 
بتن بر زره دا همی دوختند 
تن دستم و دخش خسته -شدی 
فرو ما ند رستم از آن کاوزاد 
نبد باده و مرد جنگی درست 


یکی جاره سازید پیچاره واد 
سر تأمود نوی بالا۲ نهاد 


۱- ضر بت ۲-بزر گان. ۳-برزه بلندی: شکوه وعظمت» فروزیمایی, قد 


وقامت. ۶ تکاور :رو ند خوشر فتار عموماً واتست یزدو #خصوضا » ‌ - ذیرا 


اسقتد دار بدعای زر دشت دو ین ‌تن‌شده وسلاحب‌تن او کار گر نبود. 7- مانده‌شدن: 


خسته شدن. ۷- پلندی ؛ نیه » پشته . 


ء۳۶ 

همان د خش‌خسته سوی خانه شد 
ز اندام دستم همی دفت خون 
پخندید جون دیدش اسفندیار 
چراکم شدآن تبروی بیل فسات 
کجا رفت آن مردی و گرزتو 
گریزان ببالا چرا برشدی" 
نهآ نی که دیواز تو گریان شدی؟ 
چرا پیل جنگی جو دوباه گشت 
وز آن‌ر وی‌چونر خش خسته" بررفت 
زواده پی دخش رخشان بدید 
سیه‌شد جهان‌پیش چشمش بر نکك 
تن بیلتن را جنان خسته "دید 
بدو گنت خیز اسپ من پر نشین 
بدو گفت ردو پیش دستان بگوی 
نکه ک ن که تا حادءٌ کار چیست 
جو دفتی همه جارءٌ ردخش ساز 
زواده ذ پیش بسرادد برفت 
ذمانی همی بود » اسفندیار 
ببالا چنین چند باشی پپای 
کمان بفکن ازدست و ببر بیان 
پشیمان شو و دست دا ده ببند 
و گر جنگ سازی تواندرن" کن 
گناهی که کردی زیزدان بخواه 
چلین گفت رستم که بیگاه۲ گشت 
توا کنون سوی لشکرت با زگرد 
من | کنون همی‌سوی ایوان شوم 
بیندم همه خستگیهای خویش 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


چنین با خداوندا بیگانه شه 
شده ست و لرزان که بیستون 
بدو گفت کای رستم نامداد 
ز پیکان جرا کوه آهن بخست 
پرزم اندرون فره وبرز تو 
جو آواز شیر ژیان بشندی 
دد از تف تیغ تو بریان شدی 
ز جنگش‌جنین دست کوتاه گشت 
سوی پایکه؛ میخرامید تفت 
که از دور با خستگی دردسید 
خر و شان‌همیر فت تا جای جنگ 
هبه خستگیهاش نابسته دید 
که پوشم ز بهر تو خفتان کین 
که از دود سام شد در نگدو بوی 
بر این خستکیها پر آزار کیست 
من آیم ذ پس گر بمانم دراز 
دو دیده سوی دخش بنهاد تفت 
خروشید کای دستم نامدار 
که خواهد بدن مر‌ترا دهنمای؟ 
بر آهیخ* و بکشای بند اذمیان 
کزین پس نیأبی تو آزمن گز ند 
يکي را نگهبان این مرز کف 
پپوزش سزد گر ببخشد گناه 
ز نيك و ز بد دست کوتاه گشت 
شب تیره کس می نجوید نبرد 
بياسایم و يك زمان بفنوم 
بخوانم کسی‌دا ذ خویشان بپیش 


بت صاحب. ۲ب در شدن: بالارفین. ۲ خسته : هجروع » ازپای افعاده . 


ک-پایگه: طو یله آخور. 0 


سفن 


آوردن » شمشیر آختن. ٩‏ اندرز: وصیت» وصایت, ند . ۷ - ننگاه : 


حقا بل‌یگاه . 


آهیختن و در آهختن: سس کشیدل. ازغلاف یرون 


در 


دستم وأسفتدیار 


پسازم کنون هرچه فی‌مان تست 
بده گفت دویین تن اسفندیاد 
تو مردی بزدگی وزور آذمای 
بدیدم سراس فریب تسا 
بجان امشی دادمت زینهاد 
سخن هرچه پذدفتی "از من‌بکن 
بدو گفت رستم که ایدون کنم 
چو بر گشت از پیش اسفندیار 
گذر کرد سس خستگیها بر آب 
شکفتی فرو ماند اسفندیار 
چنان آفریدی که خود خواستی 
جو گفت‌اینخن‌شاه‌شد باز جای 
چنین گفت پس باپشوتن که شیر 
برستم نگه کردم امروز من 
ستایش گرفتم بیزدان باه 
که پروزد گارش جنان آفرید 
بدان سان. بخستم‌تنش دآبدیر 
پیاده ز هامون ببالا یرفت 
برآمه چنان خسته از آبگیر 
بر آنم که او چون بایوان‌شود 
او سس | 

۱ زال‌ودستم , 

وزآن دوی دستم بایوان دسید 
زوارء و فرامرز گریان شدند 
جها ند یده دستان همی کندموی 
همی گفت من ذنده با پیرس 
بدو گفت دستم که نالش چه‌سود 


۳۵ 


همه راستی زیر پیمان تست 
که ای پر‌منش! پر ناساز گار 
بسی چاده دانی ونر نگ ورای 
بخواهم که بینم نشیب تسرا 
بایوان دسی کام کژی مخاد 
وذین پس مپیمای با من سخن 
چو بر خستگیها برافسون کنم 
نگه کرد تا جون شود نامداد 
از آن زخم پیکان شده پرشتاب؟ 
همی گفت کای داود کرد گار 
زمان و زمین دا پیاداستی 
خروشیدن آمد ذ پرده‌سرای 
بپبیچد ز چتگال مرد دلیر 
بدان برز و بالای آن پیلتن 
کزویست امید و زویست باك 
بر آن آفرین کو جهانآفرید 
که از خون‌اوخال گشت آبگیر؛ 
سوی رود با گبرو شمشیر تفت 
سراسر تنش پر ز پیکان تیر 
ز ایوان روانش بکیوان شود 


مراو دا بدانگونه دستان بدیه 
وز آن خستگیهاش بر یان‌شدنه 
بر آن خستگیها پیا لید روی 
پدینسان بدیدم گرامی پس 


که این ز آسمان بودنی کاد بود 


۱- پر‌هنش: خودپسند» حیله گر , یله طمیع. ۲- پذرفتن از - پذیرفعن از , 


قول دادن به, وعده کردن‌با ۰ عهد‌کردن با .۰ ۳- پرشتاب : عجول, شتابنده . 


مضطرت. وت آمگیر: تالاب. استخری بزر گک که آب در آن جمع میشود . 


۳۹ 


به پیش است کاریکه دشواد تر 
که من‌همچودویین تن اسفندیار 
رسیدم بهر سو بگرد جهان 
گرفتم کیرگاه دیو سپید 
خدنگم ز سندان گذد یافتی 
زدم چند بر گبر اسفندیار 
عمان تیغ من گر بدیدی پلنکك 
ندارد همی جوشن آندد برش 
سپاسم زیزدان که شب تیره شد 
برستم من از چنکه این اژدها 
چوا ندیشم | کنون‌جز این نیستر ای 
بجایی دوم کو نیابد نشان 
سر انجام ازاین کادسیر آیداوی 
بدو گفت زال ای‌پسر گوش‌داد 
همه کارهای جهان را دد است 
یکی جاره دام من‌این‌داگزین 


چو گشتند هردوبر آن‌دای تند 
از ایوان سه‌مچمر پر آتش پبر د 
شونگر؟ چوبرئیغ؟ بالا* دسید 
پمجمر یکی آتشی بر فروخت 
چو يك‌پاس" ازتیر»شب‌دد گذشت 
نگه کرد زال آنگهی برفراز 
هم آنگه چو مرغ اذهوا بنگرید 


نسته برش زال با داغ و درد 


شاهکاده‌ای ادپیات فادسی 


وزو جان من پر ز تیماد تر 
ندیدم بمردی که کارزاد 
خبر يافتم ذآشکاد و نهان 
زدم برزمین همچو يك‌شاخ بید 
زبون داشتی گر مپر یافتی 
جنان بد که برسنگه ریز ندخار 
نهان داشتی‌خویشتن زیرسنگه 
نه يك پاده پرنیان بر سرش 
ورا دیده از تیر گی خیره شد 
ندانم که جون‌جست خواهم‌دها 
که فردا بگردام ازدخش بای ۱ 


۲ بزاپلستان گو بکن ۰ سرفمان 


اگرچه زبد سیر دیر آید اوی. 
سخن جون بپای آوری‌هوش‌داد 
مگرمر که کان ازدردیگر است۱ 
که سیمرغ دا بازخوانم برین 


گزین زال آمد ببالای تند 
برفتند با او سه هشیاد گرد 
ز دیبا یکی پر ببیرون کشید 
بر آتش از آن‌پرش لختی بسوخت 
تو گویی که‌روی‌هوا تیره گشت 
ز سیمر غ دیدش" هوا پررطر از" 
ددخشیدن آتش یز دیسد 


ز افراز مر غ اندد آمد بگرد 


۱ ازدد دیگراست : ازنوع دیگراست. ۲- مراد زال‌است ونسبت افسونگری 
وجادوی به‌زال‌چند باردگر خاصه ورداستان‌رستمو اسفندبار آمده است. ۳- قله. 


فراز. 4- بلندی » تبه. ۵ پاسی‌ازشب: بهرهءبیو قسمعیاز آن. *- شین فاعلی 


است. ۷- زیوزیشت . 


رستم واستتدیاد 


چو سیمر غ دا دید ذال از فراز 
بییشش سه مجمر پراز بوی کرد 
"بدو گفت سیمر غ شاها چه بود 
بدو گفت کاین بد بدشمن دساد 
تن دستم شیر دل خسته شد 
از آن خستگی بیم جانست وبس 
هماند خش گویی که بیجان‌شدست 
بیامد برین کشور اسفندیار 
نخواهد همی کشور وتاج وتخت 
بدو گفت سیمرغ کای پهلوان 
تله. کی «فمای بمنن- ارف | 
کنبون سوی رستم فرستاد زال 
بفرمای تا دخش را همچنان 
جو رستم بر آن تند بالا دسید 
نگه‌کرد مرغ اندد آن خستگی 
بمنقاد از آن خستگی خون کشید 
بر آن خستگیهاش ما لید وس 
بر آن‌هم نشانر خشد پیش خواست 
برون کرد پیکان‌فش از گردنش 
هم آنگه خروشی بر آودد دعش 
بدو گفت دستم که گر او ز بند 
مرا کشتن آسان‌تر آید ز ننگگ 
جنین داد پاسخ کز اسفند ار 
که او هست شهزاده و رزم زن 
گرایدو نکه با من تو پیمان کنی 
نجویی فزونی ز اسفندیار 
تو او دا کنی لابه فردا بییش 
گر ابدونکه او دا سرآید زمان 


پس آنگه یکی چاره سازم ترا 


ِ- اصل‌ور دشه ۰ 


۳۷ 


ستودش فراوان و بردش نماذ 
زخون جگر بردخش جوی کرد 
که آمد بدینسان نیاذت بدود 
که بر من دسید از بد بد نژاد 
ز تیماد او پای من بسته شد 
بر آن گونه خسته ندیدست کس 
زپیکان چنان زادوپیچان شدست 
نکوبد همی جسز در کار زار 
بن وبار! خواهد همی ازددخت 
مباش اندرین کار خسته دوان 
همان سر فراز جهان بخش را 
که لختی بچاده بر افراز یال 
بیاز ند پیشش هم اندد زمان 
همان مر غ دوشن دوان را بدید 
بجست اندرو دوی پیوستگی 
وزوهشت پیکان به بیرون کشيد 
م اندر زمان گفت با زوروفر 
بدو همچنان کرد منتاد داست 
نبد ایچ پیکان دگر در تتش 
بخندیده شادان دل تاج بخش 
نگفتی نگشتی دل من سل ند 
اگر بانمانم بسختی ز جنکه 
اگرسر بخالك آودی نیست عاد 
فر ایزدی دادد آن با تین 
شآ که نی یمان کل 
که کینه و کوش کار زار 
فدادارای اورا تن‌وجان خویش 
نیندیشد از پوزشت بی‌گمان 


بخودشید سر بسن فرازم ترا 


۳۸ 


چوبشنید رستم از او شادگشت 
بدو گفت کز گفت تو نگذرم 
بدو گنت سیمر ۶ از داه مهر 
که هر ک س که خون یل‌اسفندیار 
همان نیز تا زنده باشد ذ دنج 
بدین گیتیش شود بختی ‏ بسود 
بدو گفت دو دخش دا بر نشین 
چو بشنید دستم ‏ میان دا بیست 
همی راند تا پیش دریا دسید 
چو آمد بنزديك دریا فسراز 
گزی! دید پر خاك سر بر هوا 
پر ستم نمودآن زمان راه خشك 
بفرمود تا دفت دستم پیش 
بدو گفت شاخی گزین داست تر 
بدین گز بود هوش اسفندیاد 
با تش‌بر۴ این‌چوب‌دا راست‌کن 
سه پر و دو پیکان بدو در نغان 
چو ببرید دستم بن شاخ گز 
بدان داه سیمرغ بد دهنمای 
پدو گفت اکنون جو اسفندیار 
توخواهش کن وجوی ازاود استی 
مکر باز گردد بشیرین سخن 
جو پوزش کنی چند و نپذیردت 
بزء کن‌کمان دا و این تب گز 
ابر چشم او راست‌کن هردوذدست 
زمانه برد داست آن دا بچشم 


تن زال سیمر غ پدرود کرد 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


وذ اندیش؛ٌ پستن آزادگشت 
ار تیغ بادد صوا بر سرم 
بگویم همی با تو داز سپهر 
بریزد . ودا بشکرد روزگار 
دمایی تیا به نما ندش گنج 
چو بگذشت دد دنج وسختی بود 
وزان جایگه دخش دا بر نشست 
ز سیمر غ دوي هوا تيره دید 
فرودآمد آن مر غ‌گردن فراز 
نت اذ برش مرخ فرمانرا . 
همی آمد از باد او بوی مشك 
پمالید پر تار کش پر خویش 
سرش بر ت وتنش بر کاست تر 
تواین چوب دا خوادما به؟ مداد 
همی نفز پیکان نگه کن کهن 
نمودم ترا از گزندش نشان 
بیامد ز دریا بایوان و دز؟ 
همی بود بر تاد کش* بر بای 
بیامد که جوید ز تو کار زاد 
مرن هیچگو نه در کساستی 
بیاد آیدش روز گاد کهسن 
همی از فرومایگان گیردت 
بدین گونه پروردة آب رز 
چنان چون بود مردم گزپرست 
شود کود و بخت اندد آید بخشم 


ازو تار وز خویشتن بودکرد 


و۷ دراقتی خر د که دیشتردد کنار رودها رو دد و بتا ز یط فا ه گویند 


۲ب حجقین. ۳ برروی آتش. 6 - دز دژ قلعه. حصاد شون . و تاره قاس . 


تشن 


رستم و اسفندیار 
وز[ نجایگه شاد دل ب بر بد 


یکی[ تشی‌خوب ددخواست کرد 
یکی تيز پیکان برو بر نشاند 


جو آمد ب لشکر تامداد 
سرافراز شد دستم چاده جوی 
که ای شیردل‌جند خسبی چنین 
تو بر خیز | کنون‌ازین خواب‌خوش 
چو بشنیه آوازش اسفندیاد 
چنین گفت پیش پشوتن که شیر 
گمانی نبردم که دستم ز راه 
همان باد گی دخش زیر اندرش 
شنیدم که دستان جادو پررست 
چوخشم آرد از جادوان بگذرد 
پشوتن چنین گفت با آب چشم 
چه بودت که امروز پژمرده‌ای 
میان مهان این دویل‌را چه بود 
ندانم که پخت که شد کندرو 
پپوشید جوشن یل اسفندیاد 
خروشید چون دوی دستم بدید 
فراموش کردی توسکزی" مگر 
تو از جادوی زال گشتی درست 
کنون دفتی و جادوی ساختی 
بکوبمت اذ آنگونه امروذ یال 
جنین گفت رستم پاسةندیار 
برس از جها نداد یزدان با 


۳۹ 


جو اندر هوا دستم او را بدید 
همان جوب گز را بر آنراست کرد 
چوشد راست پرها بدو در نشا ند 


هیان شب یره اندد خمید 


بش رنه تزا 
که‌کین جوید و رزم اسفندیار 
خروشی بر آورد بیغاده ۱ جوی 
که رستم نها ده است بر دخش ذین 
بر آویز با دستم کینه کش 
سلیح جهان پیش او گشت خواد 
بر مرد جادو نباشد لت 
بایوان کشد گبر و ببر و کلاه 
ز پیکان نبود ایچ پیدا بسرش 
بهر کاد یازد بخورشید دست 
برابر نگردد همی با خرد 
که بر دشمنت باد تیماد و خشم 
همانا که شب خواب ناکرده‌ای 
که چندین همی رنج باید فزود 
که کین آورد هر زمان نوینو 
پيامد پر دستم نادار 
که تام تو باد از جهان نا یدید 
کمان و بر مرد برخاشخر ۲ 
و گر نه کنادت همی دخمه جست 
بدین سان سوی دزم من تاختی 
کزین پس نبیند ترا زنده زال 
که ای سیر نا گشته ازکار زار 
خرد ۳ مکن با دل | ندرمغا * 


۱- بیغاره: سرژنش. ۲ سگزی: ها تزا ۳- پرخاششص: جنگچو . 


۰ ۶ 
من امروز نی بهر جنک آمدم 
تو با من پبیداد! کوشی همی 
پدادار زردشت و دین بهی 
پخورشید و ماه باسثا و دنه 
نگیری بیاد آن سخنها که دفت 
ییا تا ببینی یکی خوان من 
کهایم دد گنج دیرینه باذ 
کنم باد بر بار گیای خویش 
پرابر همی با تو آیم براه 
پس ار شاه "بکشاه مرا شا یدم 
چنین داد پاسخ که مرد فریب 
ازایوان وخان چند گویی همی 
| گرزنده خواهی که ما نی‌بجای 
دگر باده دستم زبان بر گشاد 
مکن‌نام من‌زشت وجان‌تو خواد 
هز ادانت گوهر دهم شاهوار 
هزادت کنيزك دهم خلخی 
در گنج سام نریمان و زال 
همه باك پیش تو گرد آودم 
همه مر ترا پا فرمان بر ند 
وذان بس به پیشت پرستارزوش 
زدل دور کن شهریادا توکین 
جوز از بند دیگر ترا دست اهست 
که از بنه تو جاودان نام بد 
برستم چنین گفت اسفندیاد 
مرا گویی اذداه یزدان بگرد ؟ 


ِ- دیداد ظلم. ۲ -منصرف کنی. بت و کر(مخفوا گر):وبا ۶ کفتن, «فتح 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


پی پوزش و نام و ننکه آمدم 
دو چشم خرد دا پوشی همی 
پنوش آذر و آذد و فرهی 
که دل را برانی ۲ ز داه گز ند 
و گر" پوست‌بر تن کسی‌دابکفت؛ 
رونده است کام تو بر جأن من 
کجا " گرد کردم بروز دراز 
پگنجور ده تا برانه زذ پیش 
روم گر تو فرمان دهی پیش شاه 
همان نیز گر بند فرمایدم 
نیم روز پیکار و دوز نهیب 
رخ آشتی چند شویی همی 
نخستین بتن بند ما دا بسای 
مکن شهریادا ز پیداد یاد 
که جز بد نباید از این کارزاد 
همان تاج با یاره و گوشوار 
که زیبای تاجند با فرخسی 
گفاده کنم پیشت ای بی‌همال؟ 
ز کاپلستان نیز مرد آورم 
که رزم بد خواه دا پشکر ند 
دوم تا پیش شه کینه کش 
مده دیو را در تن خود کمین 
بمن بر توشاهی ویزدان پررست 
پماند مرا » بد بتو کی سزد؟ 
که تا چند گویی همی نابکار 
ز فرمان شاه جهانبان بگرد؟ 


1 
او لب 


تر کیدن . ۵-که . 4 همال: بفتموضم‌اول» قرین وهمعا وشربك ومانند. ۷ - 


دست: اختیار. «عنی‌غیر از یه بهر کار دیگ‌اختیار داری. 


رستم واستندیاد 


هر آنکو ز فرمان شه‌شد برون 

جز از دزم یابند چیزی مجوی 
دا یی سوه ۱ 

اب توت ۱ 


1 
دب 


ی 


چو دانست دستم که لابه بکاد 
کمان را بزه کرد و آن تین 
هم آنگه نهادش۲ ورا دد کمان 
هبی گنت کای داور ماه و هود 
همی بینی اين پاك جان مرا 
که من چند کوشم که اسفندیار 
تو دانی ببیداد کوشد همی 
به بادا فره" این گناهم مگیر؟ 
چو دد کار چندی‌بدیدش در نك 
بدو گفت کین دستم نامدار 
پپینی کنون تير گشتاسپی 
تهمتن گز اندر کمان دانه زود 
بزد راست پر چشم اسفندیار 
خم آورد بالاای سرو سهی۲ 
نگون شد سر اه یزدان پررست 
گرفتش فش ۱ یال اسپ سیاه 
جنین گفت دستم پاسفندیار 
تو آنی که گفتی که ددیین تنم 
بيك تهر بر گشتی از کاد زاد 
هم اکنون بخال اندر آید سرت 


1۱ 


خداوند دا کرده باشه فسون 


چنین گفتنیهای خیرء۱ مگوی 


نیایسد همی پیش اسفندیار 
که پیکانش دا داده به آب دز 
سر خویش کردش" سوی آسمان 
فزایندة دانش و فر و زور 
روان مرا هم زبان سرا 
همگر سر بگردانه از کارزار 
بمن جنگ و مردی فروشد همی 
تو ای آفرینند؛ ماه و تیر ". 
که دستم همی‌دیرشد سوی‌جنگه 
بشد سیر جان تو از کارزاد 
دل شیر و پیکان لهر اسپی 
بدان‌سان که سیمر غ فررموده بود 
سیه شد جهان پیش آن نامدار 
ازو دور شد دانش و فرهی۸ 
بیفتاد چاچی" کمانش ز دست 
ز خون لعل شد خاك آوردگاه 
که آوردی آن تخم ذفتی!۱ بباد 
بلند آسمان بر مین بر ذنم 
بخفتی بر این باره نامدار 
بسوزد دل مهربان مادرت 


ٍ- ببهوده. ۲- شین‌فاعلی. ۳ بادافر»: پادافرآه. بادفره. بادفر اه پاداش 0 


سر ای‌نيك‌و بد. ع-گرفتن: مأخو کردن . 
قامت, تیه پشته. بلندی. 5 هی 
شهری بت کسعان که یکما نهای نيك‌مشهود بود. 
هرچین. ۱۱- ذفنی: تا کسی, حمق لوم. 


و ستارة عطارد. دا با لا : قذ ء 
بفتحاول: راست. ۸- فردشو کت. 4 چاچ 


۰- فش: بالاسب , دنبا له‌ودنب 


؟ِ1 


هم آنگه سن نامیردار ۱ شاه 
زمانی همي بود تا یافت هوش 
سر تیر بگرفت و بیرون کشید 
عمی گشت بهمن بخال اندرون 
پشوتن براو برهمي مویه؟ کرد 
همی گفت زار ای یل اسفندیاد 
که یی گنهاین گرم نع وهای 
کجا شد دل و هوش و آیین تو 
چنین گفت با دانش اسفندیاد 
مکن خویشتن پیش من در تباه 
تن مرده درا خاكگ باشد نهال 4 
بمردی مرا بود دستان* نکشت 


هب بو کاب 
و نها و | برن قفا وال مات 
چواسفندیاد این سخن یاد کرد 
تامهم :انیبان 
چنین گفت پس با پشوتن بسدرد 
چنا نست کو گفت یکس سخن 
همانا که از دیو نا ساز گاد 
که تا من بمردی کمر بسنه‌ام 
سوادی ندیدم چو اسفندیار 
چوبیچاره بر گشتم اززجنکه‌اوی 
۱ سوی چاره" گشتم ز بیجاد گی 
زمان ورا در کمان ساختم 
گراو داهمی_ بخت یاد آمدی 
همان کزین بد خشانه منم 


۱- نامبرداد : مشهور. نام‌آود . 


شاهکارهای ادبیات فادسی 


نگون اندر آمد ز پشت سیاه 
بر آن خالبنشست و بکشاد گوش 
همی پروپیکانش دد خون کشید 
بمالیه دخ دا برآن گرم خون 
دخی پرزخون ودلی پر ز ددد 
جهان‌داد وز تخماً ۲ شهریار 
که افکند شیر ژیان دا ذ بای 
توانایی و اختر و دین تو 
که اي مرد دانای به روز گاد 
که این بود پهر من‌ازچر خو ماه 
تو از کشتن من بدین سان منال 
نگه کن‌براین گز که دادم بمشت 
ز سیمرغ وذ دستم جاده گر 
که‌این بندور نگه از جهان اوشنا خت 
پپیچید و بگریست دستم بدرد 
پمانده ذ عم خسته و سو گواد 
که مردی زمردان سزدیاد کرد 
ذ مردی بکژی نیفگند بن 
مرا بهره دنج‌آمد از. دوز گاد 
همی رزم گردنکشان جسته‌ام 
زره دار و با جوشن کار زار 
بدیدم کمان و بروچنگه اوی 
ندادم پدو سس بيك بارگی 
جو روزش سر آمد بینداختم 
مرا تیر گبز کی یکاد آمدی 
وزین تیر گنز با فسانه منم 


۲- موده : زژاری » ندیه » نوحه . 


سنواد ء- نهال, نها لی: مستي : دوشك. اب وستم. لاس چاره: حیله. مکر : 


قریب. تدبیر. علاچ» مدد. 


دستم واسفندیار 


اندرز و وصیت 


چنین گفت با دستم اسفندیاد 
تواز من مپرهیز و خیزایددآی 
مگر بشنوی پند و انددز من 
بکوشی و آن دا بجای‌آودی 
تهمتن بگفتاد او داد گوش 
همی‌د بخت وناز دودیده پشرم 
چنین گفت با دستم اسفندیاد 
زمانه چنین بودوبود آنچه بود 
نه رستم نه مر غ ونه تبرو کمان 
که این کرد گفتاسپ یامن چنین 
مرا گفت رو سیستان دا بسوز 
بکوشيد تا لشکر و تاج و گنج 
کنون بهمن این نامود پود من 
بمهر دل او را زمن در پذایر 
بزابلستان دد ودا شاد دار 
می‌ود امش وزخم‌چو گان و گوی 
تهمتن چو بشنید برپای خاست 
که گر بگذدم زین سخن نگذدم 
ذ دستم چو بشنید گویا سخن 
جنان‌دان که یزدان گوای منست 
چنین گفت پس با پشوتن‌که من 
چومن‌بگذدم زین سپنجی سرای 
چو دفتی بایران پدد دا بگوی 
ذمانه سراسر بکام تو گشت 


1۳ 


که اکنون سر آمد مرا دوز گار 
که‌مارا د گر گونه گشته‌است‌رای 
زبهس پسن مايدة ارز من 
ی بر او رهنمای آودی. 
پیاده پیامد برش با خسروش 
همی مویه کردش به آوای نرم 
که اذ تو ندیدم بد روزگاد 
نداند کسی راذ چرخ کبود 
برزم اذ تن من نبردند جان 
پرو بر نخواهم زجان آفرین 
نخواهم کزین پس بود نیمروز 
پدو ماند ومن بمانم برنج 
خردمند و پیدار دستورا من 
همی هرچه گویم ذمن یاد گیر 
سخن های بد گوهران باد داد 
بزر گی‌وهر گونه‌یی گفت و گوی 
ببر زد بفرمان او دست داست۲ 
سخن هرچه گفتی پجای آودم 
بدو گنت کای پهلوان کهن 
بدین دین به رهنمای منست 
نجویم همی زین جهان جز کفن 
تو لشکر بیارای و شو بازجای 
که جون‌کام دیدی بهانه مجوی 
همه مهر ها یس نام تو گشت 


۱- دستور : بفتیح اول» وزیروه‌شاود. صاحب هسید (دست) » نمونه وس 


مشق, روش و اساس و اصل وپایه. قانون و طربقه. ۲-علامت قبول پیمان و 


اطاعت امی . 


4 


امیدم نه این بود نزديك تو 
جهان داست کردم بشمشیر داد 
بایران جودین بهی راست گشت 
پیش سران نها دادیم 
کنون زین سخن یافتی کام دل 
مشو ایمن‌از گنج وزتاج و گاء 
چو آیی بهم پیش داود شویم 
جوزو باز گردی پمادر بگوی 
پس‌آذمن‌توزود آیی ای مهر بان 
برهنه مکن دوی بس انجمن 
ز تاج پدد پر سرم بد دسید 
فرستادم اينك بنزدیك اوی 
بکفت این و برزد یکی تیز دم 
هم آنکه برفت از تنش جان بالد 
پرو جامه دستم همه باده کرد 


همی گفت ذار ای نبرده سواد 
بخو بی شده در جهان نام من 


روان تو شد یآسمان دد بهشت 


شاهکادهای ادپیات فادسی 


سرا اين بد از جان تاريك تو 
جهان پاك گشت از بد بد نزاد 
بزر گی‌وشاهی مراخواست گشت 
نهانی بکشتن فرستادیم 
پیادای و بنشین بآرام دل 
دوانم ترا چشم دارد پراه 
بگویيم و گفناد او بشنویم 
که‌مر گثهآمداین بار پر خاشجوی! 
تواز من مرنج و مر نجان روان " 
مبین "نیز چهر من اند کفن 
در گنج را جان من شد کلید 
که‌شرم آودد جان تاريك اوی 
که برمن ز گشناسپ آمد سنم 
تنش خسته ذآن‌تیر برتیره‌خا 
مرش بر انا لو قلفن پر گراد 
نا " شاه جنگی ۰ چدد شهریار 
ز کشناسپ بد شده سر انجام‌من 
که ای‌درجهان‌شاء‌پی‌یادو جفت 
بداندیش تو بددود هر چه کشت 


